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Abstract 

Prior scholarship on women of the Zand period has predominantly been confined to 
historical aspects, offering limited insight into the social existence of non-
aristocratic women. Consequently, the visual conventions governing the 
representation of this social group in the art of the period have remained 
unexamined. This research aims to identify the appearance characteristics of non-
aristocratic women in Zand-era paintings and to analyze the correlation between 
these features and their social stratification. The primary research question is: what 
pictorial conventions governed the representation of non-aristocratic women in the 
art of the Zand era? Employing a qualitative, descriptive-analytical methodology 
and drawing on library-based data, this study conducts a content analysis of fifteen 
selected artworks from the Zand period. The analysis is grounded in Stuart Hall's 
theory of representation and a constructionist approach, wherein physical features 
(facial details, attire, and spatial positioning) are treated as "visual signifiers" that 
actively produce social meaning. The findings reveal a dualistic system of 
conventions: youth, adornment, and the three-quarter profile are employed as 
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signifiers to represent the upper non-aristocratic class, while in contrast, old age, 
plain attire, and the profile view are used as signs to construct a subordinate status. 
The results demonstrate that the paintings of this period are not neutral reflections of 
reality but cultural products that, through a coherent visual language, reproduced 
and reinforced the social hierarchies and dominant ideologies governing the 
aristocratic perspective on non-aristocratic women, age, and class. 
Keywords: Zand era, theory of representation, non-aristocratic women, social 
classes, visual conventions, Facial features. 
 
Introduction 

Previous research on women during the Zand period (1751–1794) has largely 
focused on historical matters, offering little insight into the social lives of non-
aristocratic women. Consequently, the visual conventions used to depict this 
demographic in the art of the time have not been thoroughly studied. This study 
aims to identify the physical characteristics of non-aristocratic women in Zand-era 
paintings and analyze how these features relate to their social class. The main 
research question is: What visual conventions were used to represent non-
aristocratic women in Zand-era art, and what did these conventions imply? This 
research addresses a gap in historical studies, which have often overlooked the roles 
and portrayals of non-elite individuals. 
 
Materials & Methods 

This qualitative study employs a descriptive-analytical method, using library data 
and Stuart Hall's theory of representation with a constructionist approach. Fifteen 
selected artworks from the Zand period, including oil paintings, lacquerwork, and 
watercolors, were analyzed. The selection criterion was the presence of at least one 
non-aristocratic woman in the artwork. A content analysis method was used to 
systematically identify and categorize visual signifiers, such as facial details, 
clothing, and location, treating them as elements that actively create social meaning. 
 
Discussion & Result 

The findings show a dual system of representation. Youth, elaborate clothing, and a 
three-quarter facial view were used to signify a higher social status among non-
aristocratic women, such as the young, well-dressed attendants of aristocratic ladies. 
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In contrast, old age, simple attire, and a profile view were used to depict a lower, 
subordinate status, as seen in the elderly, plainly dressed women in narrative scenes. 

The analysis of visual evidence reveals four main patterns for representing non-
aristocratic women: 

1. The Young Attendant: Representing the upper class in service. 

2. The Middle-Aged and Elderly Servant: Representing the middle class. 

3. The Marginal Old Woman as an Observer: Representing the lower class. 

4. The Active Old Woman in the Narrative: A more complex representation of 
the lower class. 

Statistical analysis of the artworks shows that 40% of the non-aristocratic women 
depicted were young, while 53.3% were old. Furthermore, 60% of these women 
were shown in simple, unadorned clothing. This data supports a direct link between 
age and attire as indicators of social standing. 
 
Conclusion 

The representation of non-aristocratic women in Zand-era art was not a neutral 
reflection of reality. Instead, it was an active process of creating meaning through a 
specific cultural code. The artworks of this period are cultural products that 
reinforced social hierarchies and the ideologies of the ruling class. The contrast 
between adorned youth and plain old age reflects a class-based ideology that equated 
a woman's value with beauty and youth while associating financial hardship with 
physical decline. This study demonstrates how these paintings actively shaped and 
communicated social hierarchies, serving as complex, ideological texts that reflected 
the worldview of their patrons, who were primarily the court and the wealthy elite. 
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  چكيده
هاي تاريخي محدود مانده و تصويري  مطالعات پيشين درباره زنان دوره زند عمدتاً به جنبه
 ـدهنـد؛ ازا  روشن از حيات اجتماعي زنان غير اشراف ارائه نمـي  قراردادهـاي بصـري    رو ني

 مانـده  ينشـده بـاق   ليحاكم بر بازنمايي اين گروه اجتماعي در هنر آن دوره، موضوعي تحل
هـاي   هاي ظاهري زنان غير اشـراف در نقاشـي   پژوهش باهدف شناسايي ويژگي اين. است

. بندي اجتماعي آنان انجـام شـده اسـت    ها با طبقه دوره زند و تحليل همبستگي اين ويژگي
پرسش اصلي تحقيق اين است كه چه قراردادهاي تصويري بر بازنمايي زنان غير اشراف در 

 ؟ پـژوهش كيفـيِ  راردادها بر چه امري دلالت دارنـد و اين ق هنر دوره زند حاكم بوده است
چارچوب اي، مطابق با  هاي كتابخانه دادهگيري از  تحليلي و با بهره- با روش توصيفي حاضر

گرايانه، بـه تحليـل محتـواي پـانزده اثـر       نظري بازنمايي استوارت هال و رويكرد برساخت
هاي ظاهري (جزئيات چهره،  گيپردازد. در اين روش، ويژ تصويري منتخب از دوره زند مي

اند كه به طور فعال  در نظر گرفته شده» هاي بصري دال«عنوان  پوشش و موقعيت مكاني) به
دهنده حاكميت يك نظام قراردادي دوگانه  ها نشان يافته. پردازند به توليد معناي اجتماعي مي

يي طبقـه بـالاي غيـر    هايي براي بازنمـا  عنوان دال رخ به است: جواني، آراستگي و چهره سه
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هـايي بـراي    عنـوان نشـانه   رخ بـه  اشراف و در مقابل، كهنسالي، سادگي پوشش و چهره نيم
هاي ايـن دوره نـه    دهد كه نقاشي اند. نتايج نشان مي برساخت جايگاه فرودست به كار رفته

بازتابي خنثي از واقعيت، بلكه محصولاتي فرهنگي هستند كه از طريق يـك زبـان بصـري    
غيـر   بـه زن طبقـه اشـراف   هاي حاكم بر نگاه  مراتب اجتماعي و ايدئولوژي ، سلسلهمنسجم
  .كردند ميو از سويي نهادينه ، سن و طبقه را بازتوليد اشرافي

دوره زند، نظريه بازنمايي، زنان غير اشـراف، طبقـات اجتمـاعي، قراردادهـاي      ها: دواژهيكل
 هاي چهره. تصويري، ويژگي

  
   مقدمه. 1

ترين منابع فهم اجتماعي و فرهنگي ايران در   ه.ق) از مهم1209–1163دوره زند (هاي  نقاشي
يـك از ايـن    سده دوازدهم هجري قمري هستند. زنان غيـر اشـراف موضـوع اصـلي هـيچ     

هاي گوناگون تصوير اين دسته از زنـان   حال برخي هنرمندان به بهانه اند، بااين ها نبوده نقاشي
هاي  هاي ادبي و صحنه و به بازنمايي آنان در مناسبات دربار، قصه اند را در آثار خود گنجانده

اند. هريك از اين زنان بنا به موضوع اصلي تصوير و جايگاه اجتماعي خود  روزمره پرداخته
رو يـافتن خصوصـيات    اند. هدف از پژوهش پـيش  هاي بصري متفاوتي نقش شده با ويژگي

ه زند و توضيح موقعيـت اجتمـاعي آنـان بـر     ظاهري زنان غير اشراف در آثار تصويري دور
مطرح شده در دستيابي بـه هـدف مـذكور بـدين       هاي ظاهري است.  پرسش اساس ويژگي
زنان غير اشراف در آثار تصويري دوره زنـد  چه قراردادهاي بصري بر بازنمايي شرح است: 

ر ارتبـاط بـا   مطالعات موجود دحاكم بوده است و اين قراردادها بر چه امري دلالت دارند؟ 
حيات اجتماعي زنان در دوره زند بسيار محدود بوده و سهم زنان غير اشراف در اين ميـان  
بسيار ناچيز است. پژوهش حاضر درصدد پر كردن بخشي از اين خلأ تـاريخي اسـت كـه    

گيـري   اغلب به مسائل سياسي و نخبگان محدود شده است. همين مسأله ضـرورت شـكل  
اسـتوارت  «اين پژوهش در چـارچوب نظـري بازنمـايي    د. ساز يرو را روشن م تحقيق پيش

هـاي   گرايانه استوار است. از ايـن منظـر، نقاشـي    طور مشخص، رويكرد برساخت و به» هال
از واقعيت، بلكه به مثابه محصولاتي فرهنگـي   طرف و بي دوره زند نه به عنوان بازتابي ساده

هاي بصـري   كنند. ويژگي ي را برساخت ميطور فعال، معاني اجتماع شوند كه به نگريسته مي
كاررفته براي بازنمايي زنان غيراشراف از جمله سن، جزئيات چهره، پوشـش و موقعيـت    به

هاي مشخصي را دربـاره   شوند كه ايده در نظر گرفته مي» ها نشانه«عنوان نظامي از  مكاني، به
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به تحليل زبان بصري حاكم  كنند. بنابراين، پژوهش حاضر طبقه و جايگاه اجتماعي منتقل مي
پردازد تا كدهاي قراردادي را كه بر بازنمايي زنان در طبقات اجتماعي مختلف  بر اين آثار مي

هاي گوناگون  حاكم بوده است، شناسايي و رمزگشايي كند. كمبود منابع تصويري با تكنيك
انـدك از زنـان غيـر    از هنرمندان متعدد و بعضاً از ميان رفتن آثار، همچنين اطلاعات بسـيار  

هاي تحقيـق حاضـر اسـت. پـژوهش ابتـدا بـا بيـان         اشراف در دوره زند، جزو محدوديت
چارچوب نظري تحقيق و معرفي كلي دوره زند آغاز شده و ضمن معرفي پيكره مطالعـاتي  

بنـدي ايـن    پژوهش و ارائه آثار تصويري، به بررسـي خصوصـيات ظـاهري زنـان و طبقـه     
ادامه نحوه حضور زنان غير اشراف در آثار تصويري اين دوره را پردازد؛ در  خصوصيات مي

هاي موردنظر را  ها در قالب جداول، نقطه نظرات و تحليل كند و ضمن ارائه يافته بررسي مي
 دهد. بيان كرده و در انتها نتيجه حاصل از كند و كاوها را ارائه مي

  
  پژوهش ة. پيشين2

بيشتر بـه مسـائل سياسـي، نخبگـان حكـومتي و       هاي پيشين با محوريت دوره زند پژوهش
اند و دربـاره مسـائل اجتمـاعي، غالبـاً      چگونگي دستيابي اين خاندان به سلطنت اشاره كرده

انـد. در   هاي رفتاري حاكم وقت را متذكر شده و به نوع برخورد او با مردم پرداختـه  ويژگي
ي از زنان پيدا كرد و زنـان غيـر   توجه توان ذكر قابل ميان منابع تاريخي دوره زند، مشكل مي

» رسـتم التـواريخ  «) در 1352تري در اين ميان دارند. آصـف (  مراتب كوچك اشراف سهم به
ضمن شرح زندگي و اقدامات پادشاهان از آخرين شاه صفوي تا فتحعلي شـاه قاجـار، نـام    

دن ايشان با خان زند ذكر كرده است و از همراه كر چند تن از زنان خراباتي را در زمان كريم
كارنامـه زنـان   «) در كتـاب  1352دهـد. قـويمي (   سپاه به هنگام جنگ و لشكركشي خبر مي

نـام   بردن از زنان پيش از اسلام تا دوره پهلوي، از زني با سياست بـه  ضمن نام» مشهور ايران
خان زند و عمه آقا محمد خان قاجار بود. ويليـام   كند كه همسر كريم ياد مي» خديجه خانم«
برخورد مسـتقيم خـود بـا    » مشاهدات سفر از بنگال به ايران«) در سفرنامه 1358انكلين (فر

زنان شيرازي دوره زند را در بخش مختصري شرح داده است كه باوجود كوتاه بودن سخن 
وضعيت زنـان را از زمـان   » هاي حرمسرا پشت پرده«) در 1358سزايي دارد. آزاد ( اهميت به

طور مختصر، تمايل خان  له قاجار شرح داده است و در چند ورق بهپيشداديان تا پايان سلس
» كارنماي زنان كاراي ايـران (از ديـروز تـا امـروز)    «زند به زنان را يادآور شده است. كتاب 

) به شرح افتخارات و بزرگي زنان ايران پيش از اسلام تا دوره معاصر 1381زاد ( نوشته فرخ
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هاي دوازدهم و سيزدهم هجري  عدادي زن مرتبط با سدهاختصاص دارد. در اين مقال، نام ت
» تاريخ هـيچكس «) در كتاب 1385شود. حجازي ( قمري و بعضاً با ذكر دوره زند يافت مي

هايي مستقيم از منابع معتبر تاريخي، جايگاه زن ايراني را در اعصار  آوري نقل قول ضمن گرد
ها، دريافت  به علت پراكندگي نقل قولصفوي، افشار و زند مورد بررسي قرار داده است كه 

خان زند و زمـان   كريم«مسأله مختص به زنان دوره زند كمي با دشواري همراه است. كتاب 
) مباحثي در خصوص رفتار خان زند نسبت به همسر خويش و سـاير  1389اثر رجبي (» او

حلـه خرابـات   ) شرح ساختن م1403نوشته پرِي (» خان زند كريم«دهد. كتاب  زنان ارائه مي
تـا پايـان دوره    7زن و تحولات سياسي از سـده «توسط وكيل را به ميان آورده است. مقاله 

) عدم مشاركت زنان دوره زند در امور سياسي و 1390پور ( راد و حاتم نوشته بابايي» پهلوي
هشت هزار سال تاريخ پوشـاك  «كند. كتاب  هاي فراوان اين زنان را يادآوري مي محدوديت

ازتاريخ تا پايـان   ) ضمن بررسي پوشاك زنان و مردان پيش1392نوشته غيبي (» ايراني اقوام
سلسله قاجار، پوشاك زنان اشرافي و غير اشراف دوره زند را موردبررسي قرار داده اسـت.  

اثر زاهد زاهـداني و  » بررسي پوشاك دوره زنديه بر اساس طبقات اجتماعي آن دوره«مقاله 
شود كه پوشش زنان درباري دوره زند با زنـان طبقـه متوسـط و     ر مي) يادآو1394ديگران (

است و علت اين امر ارتباط دربار زنـد بـا بازرگانـان اروپـايي و      پايين اجتماع متفاوت بوده
زن در دوره زنـد از   ريتصـو  يواكاو«مقاله الگوبرداري زنان درباري از اين بازرگانان است. 

نوشـته  » رازيتنان ش هفت هيدر تك» صنعان و دختر ترسا خيش« ينقاش ينامتنيخوانش ب قيطر
در ) به بررسي ديدگاه حاكم بر زنان در دوره زند پرداخته اسـت.  1404باشي و تكرار ( پنجه
اي نشده است. پژوهش  يك از آثار ذكر شده به طبقات اجتماعي زنان غير اشراف اشاره هيچ
منـد شـده    ز تلاش محققان پيشين بهـره رو در توصيف بخشي از ظاهر زنان دوره زند ا پيش

است و سعي در يافتن تناسب ظاهري زنان غير اشراف در آثار تصويري دوره زند با طبقات 
كوشد معيارهاي ظاهري و قراردادهاي تصويري حاكم بر  اجتماعي ايشان دارد؛ همچنين مي

  اين طبقات را بازيابي كند.
  
  . روش پژوهش3

اي و ميـداني سـود جسـته     عات موجود از شيوه كتابخانهآوري اطلا پژوهش حاضر در جمع
صورت  تحليلي، پانزده اثر تصويري از دوره زند را به- است و ضمن گزينش شيوه توصيفي

انتخابي مورد كاوش قـرار داده اسـت. تحقيـق از حيـث هـدف بنيـادي اسـت و در زمـره         
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حداقل يك زن از زنان گيرد. معيار گزينش آثار تصويري، حضور  هاي كيفي قرار مي پژوهش
هاي فاقد اين زنان در گزينش ابتدايي مورد بررسـي   غير اشراف در آثار بوده است و نقاشي

بنـدي   منظـور شناسـايي و دسـته    اند. روش تحليل محتوا در ايـن پـژوهش بـه    رفته قرار نگ
ليـل بـر   اين تح ر آثار منتخب به كار رفته است.د (visual signifiers) بصريهاي  مند دال نظام

اشـراف   ري ـرمزگشايي قراردادهاي مشخصي تمركز دارد كه براي تمـايز اجتمـاعي زنـان غ   
شده (جزئيات و زاويه چهره، سرپوش، لباس  هاي بصري استخراج اند. شاخص استفاده شده

عنوان اجـزاي يـك نظـام     هايي صرفاً توصيفي، بلكه به عنوان ويژگي و موقعيت مكاني) نه به
معاني اجتماعي هستند. تحقيق از طريق مقايسه  دكنندهياند كه تول رفته شدهبازنمايي در نظر گ

مختلـف، تحليلـي آمـاري ارائـه      ها در ميان زنـان  هاي بصري و ميزان پراكندگي آن اين دال
  است.  داده

  
  . مباني نظري پژوهش4

و ، برگرفته از مطالعات فرهنگـي  )Representation(نظري بازنمايياين پژوهش بر چارچوب 
 Stuart Hall (1932-2014; Marxist sociologist, cultural( به طور خاص نظريات استوارت هال

theorist, and political activist)(مثابه بازتـاب   ، استوار است. هال رويكرد سنتي به بازنمايي به
 )Constructionist Approach(گرايانه كند و در مقابل، رويكرد برساخت ساده واقعيت را رد مي

فعال براي توليد معناست؛ به اين معني كه  ينديسازد. از اين منظر، بازنمايي فرا مطرح مي را
هـاي مفهـومي و    معنا در خود اشياء، افراد يا رويدادها ذاتاً وجود ندارد، بلكه از طريق نظـام 

از ديدگاه ). Hall, 1997: 25-31شود ( مي» ساخته«اي يك فرهنگ، مانند زبان و تصاوير،  نشانه
اي از مفـاهيم، معـاني و    عنوان يك سازه بنيادين در جهان، شـامل مجموعـه   هال، فرهنگ به

تعريـف  » هاي ذهني مشترك نقشه«تصاوير مشترك در يك جامعه است؛ او اين مجموعه را 
). بر اساس اين ديدگاه، محصولات فرهنگي ماننـد نقاشـي، متـوني    Hall, 1990: 37نمايد ( مي

دهند  كنند، بلكه به طور فعال آن را شكل مي تنها منعكس مي د كه واقعيت را نهپيچيده هستن
كنند كه  ). اين متون از طريق يك زبان تصويري عمل ميHall, 1997: 25-31كنند ( و تفسير مي

-Hall, 1980: 134شـوند (  هاي بصري است و از طريق تصوير، رمزگذاري مـي  متشكل از دال

اصري مانند جزئيات چهره، پوشش، رنگ و موقعيـت قرارگيـري   ). در اين پژوهش، عن135
 كدهاي قرارداديشوند كه بر اساس  هايي در نظر گرفته مي عنوان دال ها در محدوده، به پيكره

)conventional codes (گي دوره زند، معاني خاصي را در مورد طبقه و جايگاه اجتماعي فرهن
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توليـد معنـا هرگـز خنثـي      نديزنمايي تأكيد دارد كه فراكنند. علاوه بر اين، نظريه با توليد مي
تواننـد   هـا مـي   نيست و همواره با روابط قـدرت و ايـدئولوژي درآميختـه اسـت. بازنمـايي     

هاي حاكم را تقويت  جلوه داده و ايدئولوژي» طبيعي«هاي اجتماعي موجود را  مراتب سلسله
، انتخـاب ايـن   ني)؛ بنـابرا Hall, 1980: 135; Hall, 1995: 19-20كـرده يـا بـه چـالش بكشـند (     

هاي ظـاهري   دهد تا از توصيف صرف ويژگي چارچوب نظري به پژوهش حاضر اجازه مي
هاي بصريِ سازنده معنا تحليل كند. اين نظريـه   ها را در جايگاه دال ها فراتر رود و آن نقاشي

ي فرهنگـي فـراهم   عنوان متون هاي دوره زند را به ابزارهاي مفهومي لازم براي تحليل نقاشي
و تثبيـت  » برسـاخت «كند كه از طريق قراردادهاي بصري مشخص، بـه طـور فعـال در     مي

اند. هدف اين تحقيـق، رمزگشـايي ايـن زبـان      هويت اجتماعي زنان غير اشراف نقش داشته
 هاي طبقاتي در آن دوره است. بصري براي درك چگونگي بازنمايي و انتقال تفاوت

  
 1209- 1163(پادشاهي خاندان زنـد در ايـران    ةدور هاي تاريخي، . زمينه5

  )م 1794 - 1749ه.ق/
  مروري بر تاريخ سياسي و اجتماعي 1.5

پس از اضمحلال سلطنت صفويان، ايران شاهد فرمانروايي دودمان افشار به رياست نادرشاه 
 شـمار  هاي بي ه.ق) پس از درگيري 1193- 1119بود. با زوال اين خاندان، محمدكريم زند (

 جز ناحيه خراسـان (پـِري   با رقباي داخلي و سران افغان موفق به تصاحب حكومت ايران به

) در سده دوازدهم هجري قمري شد و حاكميت سلسله پادشاهي زنـد را  296- 297: 1403
خان هرگـز خـود را شـاه نناميـد و پيوسـته بـا لقـب         ه.ق). كريم 1209- 1163تثبيت كرد (

؛ 55: 1400حكومت كرد (وارينـگ   1ي شاه اسماعيل سومالدوله تحت پادشاهي ظاهر وكيل
) شـهر  71- 70: 1389خان پس از مدتي اقامت در تهران (رجبي  ). كريم155: 1378شعباني 

) و بـه مرمـت   609: 1378ه.ق به پايتختي برگزيد (حسيني فسـائي   1180شيراز را در سال 
بر همطراز كردن شيراز بـا  آثار تخريب پس از نادر در شيراز پرداخت. كوشش شهريار زند 

) و تحـت  39: 1390عبـاس اول صـفوي بـود (اسـكارچيا      اصفهان در روزگار پايتختي شاه
هاي رنـگ و روغـن آرايـش دهنـده      حمايت اين سازنده بزرگ، هنرها رشد يافت و نقاشي

ماننـدي چـون ارگ حكـومتي، عمـارت      ). آثـار بـي  Ferrier 1989: 225ها شد ( ديوار عمارت
تنـان در روزگـار اسـتيلاي ايـن      انبار و تكيه هفت فرنگي، حمام، آب عمارت كلاه ديوانخانه،
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) در شيراز سـاخته  489، 1377(ديولافوا » شايستگي لقب پدر ملت را هم داشت«حاكم، كه 
م) نخستين شخصِ ايراني نژاد بود كه 1055ه.ق/448خان پس از سقوط آل بويه ( شد. كريم

). پس از مرگ وكيل، فرزندان و برادران 334: 1396ري بر سراسر كشور حكومت كرد (نوذ
او به جان يكديگر افتاده و حاكميت اين نسل را تا اوايل سـده سـيزدهم هجـري قمـري و     

  اوايل سلطه خاندان قاجار بر ايران ادامه دادند.
  

  زند و جايگاه طبقاتي زنان در آن ةساختار اجتماعي دور 2.5
به نظام سـنتي عصـر صـفوي شـباهت بسـياري داشـت        طبقات و نظام اجتماعي دوره زند

اصـلي تقسـيم    هي ـتوان به چندلا ). ساختار كلي اجتماع دوره زند را مي108: 1368(ورهرام 
ها حاكم و دربار قرار داشتند و طبقات ديگر به ترتيب جايگاه اجتمـاعي   كرد كه در رأس آن

 گرفتند. اين ساختار عبارت است از: قرار مي

ايـن طبقـه در رأس هـرم اجتمـاعي قـرار داشـت و شـامل         و اشراف: . طبقه حاكم1
زنـان  «شـد. زنـان ايـن طبقـه، كـه       رتبه مـي  خان زند، خاندان او و مقامات عالي كريم

اي برخوردار بودند. بر اساس اسناد نوشتاري  شوند، از جايگاه ويژه ناميده مي» اشراف
رو سنت درباري صفويان بود  بالهو تصويري بازمانده از دوره زند، پوشاك اين زنان دن

هـاي جديـدي    ) اما تحت تأثير ارتباط با بازرگانان اروپايي، ويژگي494: 1392(غيبي 
هـاي   هـا از پارچـه   ). لباس آن150: 1394نيز پيدا كرده بود (زاهد زاهداني و ديگران 

 شد و با جواهرات سنگين و زيـورآلات متعـدد   بها مانند ابريشم شفاف تهيه مي گران
جامانده از اين زنان اغلب در  هاي به ). نقاشي494- 497: 1392يافت (غيبي  زينت مي

 فضاهاي داخلي و خصوصي كشيده شده اند.

ايـن طبقـه شـامل بازرگانـان، كارمنـدان دولـت، صـنعتگران مـاهر و         . طبقه متوسط: 2
روحانيون بود. مطابق با نوع پوشش ايشان بر اساس اسناد تصـويري برجـاي مانـده،    

انـد امـا از    توان حدس زد كه زنان اين طبقه وضعيت اقتصادي نسبتاً خوبي داشته مي
كردند از معيارهاي زيبايي رايـج   ها تلاش مي بهره بودند. آن تجملات طبقه اشراف بي

در دربار پيروي كنند، مانند حجيم نشان دادن پاها با پيچيدن پارچه دور ساق (نيبـور  
ها اگرچه شبيه به زنان اشرافي بـود، امـا    . پوشش آن)156: 1389؛ رجبي 118: 1392
ها، زنـان ايـن    ). در نقاشي159: 1389تر و با تزئينات كمتري همراه بود (رجبي  ساده
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شـوند. زنـان    طبقه با پوشش سر كامل و جواهرات اندك يا بدون جواهرات ديده مي
  شوند. اين طبقه جزو زنان غير اشراف دسته بندي مي

داد  ترين بخـش جامعـه را تشـكيل مـي     اين طبقه كه بزرگ (طبقه عامه):. توده مردم 3
وران جـزء و خـدمتكاران بـود. بـر اسـاس اسـناد        شامل كشاورزان، كارگران، پيشـه 

تـوان احتمـال داد    تصويري برجاي مانده و موضوعات منتخب براي تصويرگري، مي
ز نظر فرم كلي شبيه به اند. لباس زنان عامه ا كه زنان اين طبقه زندگي دشواري داشته

هاي سـاده و خشـن، بـدون هرگونـه تـزئين و       پوشاك زنان اشرافي بود اما از پارچه
شد (همانجا). اين زنان در بيرون از خانه از مقنعه و چـادر سـفيد    جواهرات تهيه مي

  ). زنان اين طبقه نيز غير اشرافي بودند.500- 501: 1392كردند (غيبي  استفاده مي
خان بـا هـدف ايجـاد     : كريمخاص اجتماعي (زنان خراباتي يا روسپيان)هاي  گروه. 4

را در شيراز براي اين زنان تأسـيس كـرد تـا    » خرابات«اي به نام  نظم اجتماعي، محله
هـا   ). او حتي در لشكركشـي 401 :1403ر زنان جامعه جدا كند (پري ها را از ساي آن

شـده جلـوگيري شـود     زنان مناطق فـتح برد تا از تجاوز به  اين زنان را همراه سپاه مي
دهنـده حساسـيت بـالاي حـاكم زنـد       ). اين سياست نشان329- 331: 1352(آصف 

  نسبت به حفظ حدود اجتماعي و ناموس بود.
  

  زند ةها و قراردادهاي بصري در نقاشي دور ويژگي 3.5
وره است كـه در اواخـر د  » 2سازي فرنگي«ترين شاخصه هنر زند، تداوم و تكامل سبك  مهم

ويـژه   اي عناصـر نقاشـي اروپـايي (بـه     صفوي آغاز شده بود. هنرمندان زند به طور فزاينـده 
: 1390شناسي ايرانـي درآميختنـد (اسـكارچيا     ها و زيبايي نگاري درباري) را با تكنيك چهره

). اين شيوه نقاشي، حلقه واسط ميان هنر اواخر صفويه و پيكرنگاري درباري دوره قاجار 41
: 1395(آقا صادق) است (پاكبـاز  » محمد صادق«ترين نماينده آن  شود و بزرگ محسوب مي

موسوم است، از دوره فرمـانروايي  » قاجاري«هاي مكتب نقاشي كه به  ). در واقع، ريشه520
خلـق شـده در    يوروغن ـ توان در يك تابلوي رنگ طوري كه مي خان زند ايجاد شد، به كريم

نقاشي عصر فتحعليشاه را مشاهده كـرد (پاكبـاز    ياختشن هاي سبك ه.ق ويژگي 1173تاريخ 
ها و قراردادهاي بصري در تصـويرگري زنـان در ايـن دوره     ترين ويژگي ). مهم150: 1393

)، ابروان 148: 1393هاي گرد، چشمان درشت و گشاد (پاكباز  اند از: چهره اختصار عبارت به
يده. همچنين، طره گيسوي آويختـه  كش مانند و چشمان سرمه هاي غنچه كماني و پيوسته، لب
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هاي رايج تصـوير زنـان در دوره زنـد بـود. تزئينـاتي ماننـد        از كنار چهره يكي از مشخصه
  ).41: 1390شد (اسكارچيا  هاي مرواريد براي مو و پوشش سر نيز به كار گرفته مي رشته

  
  مطالعاتي پژوهش ة. معرفي پيكر6

دهنده زنـان هسـتند، بـه     ه دوره زند كه نمايشپژوهش حاضر از ميان آثار تصويري متعلق ب
پردازد كه هركدام زنان غير اشراف را در طبقات اجتماعي گونـاگون   بررسي پانزده مورد مي

وروغن روي بوم، سـه مـورد نقاشـي     دهد. در اين ميان هشت مورد با تكنيك رنگ نشان مي
غذ، يك مـورد بـا تكنيـك    لاكي بر قلمدان و جعبه آينه، دور مورد با تكنيك آبرنگ روي كا

اند. تنها امضاي دو هنرمنـد   صورت آهكبري خلق شده وروغن روي گچ و يك مورد به رنگ
. 4»محمد زمان سـوم «و سه مورد اثر  3»آقا صادق دوم«شود؛ سه مورد با رقم  بر آثار ديده مي

ر در ميان موضوعات، صحنه آبتني شيرين داراي بيشترين بسامد است. زنان غيـر اشـراف د  
اين آثار به سه صورت كلي حضور دارند؛ زنان نديمه كه در كنار زنان اشـراف مشـغول بـه    

هاي شيرين كه بيشترين تعداد زنان غير اشرافي را تشكيل  گزاري هستند مانند نديمه خدمت
اند مانند پيرزن  دهند، زناني كه در متن داستان حضورداشته و در مقابل پادشاه ترسيم شده مي

عنـوان نديمـه مشـغول بـه فعاليـت       زناني كه نه در داستان حضور دارند و نه بـه  و ملكشاه،
توان اين زنان  اند. مي هاي بصري متمايزي تصوير شده هستند. هركدام از اين زنان با ويژگي

. الگـوي نديمـه   1به چهار دسته اساسي تقسيم كرد: » الگوي بازنمايي«يا » تيپ«را بر اساس 
سال و مسن (بازنمـايي   . الگوي خدمتكار ميان2بالا در خدمتگزاري)؛ جوان (بازنمايي طبقه 

. 4اي (بازنمايي طبقـه فرودسـت بـه مثابـه نـاظر) و       . الگوي پيرزن حاشيه3طبقه متوسط)؛ 
الگوي پيرزن كنشگر (پيچيدگي بازنمايي در روايت). هريك از اين الگوهـا در ادامـه مـورد    

  اشاره قرار خواهند گرفت.
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  گزاري بالا در خدمت ةجوان: بازنمايي طبق ةالگوي نديم 1.6
  تصوير اول: عشاق، منسوب به محمد زمان سوم

  
  . عشاق، رنگ و روغن روي بوم، دوره زند، منسوب به محمد زمان سوم،1تصوير 

 به نمايش در آمده در حراج ساتبيز

)URL1(  

اي در حـال   نديمـه دهـد كـه    اي از يـك زوج اشـرافي را نشـان مـي     تصوير حاضر صـحنه 
  ). خصوصيات نديمه بدين شرح است:1هاست (تصوير  گزاري به آن خدمت

نديمه گوشـه سـمت راسـت و بـالاي محـدوده،       الف) موقعيت قرارگيري در تصوير:
اي در دست، به حالت انتظار  پشت زن اشرافي قرارگرفته است. اين زن با ظرف ميوه

اشرافي پنهان است و تنها بالاتنه او ديـده  ايستاده است. نيمي از بدن نديمه پشت زن 
رخ قـرار دارد و دسـت راسـت او در تصـوير ديـده       شود. بدن زن در زاويـه سـه   مي
مقيـاس و تناسـبات مشـترك تصـوير     شـود. پيكـر زن اشـرافي و نديمـه او بـا       نمي
  است.  شده
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رخ قرار دارد و آثـاري از آرايـش بـر     چهره در زاويه سهب) خصوصيات كلي چهره: 
هاي زن نمايان است. بيني باريك و كوچـك،   ها و سرخاب بسيار كمي بر گونه كپل

هاي غنچه مانند، چانه ظريف و چهره گرد از خصوصيات بارز اين چهره اسـت.   لب
تمامي خصوصيات علاوه بر خال كنار لب و گردن نديمه، در چهره زن اشـرافي نيـز   

هـا   دارنـد و تنهـا تفـاوت آن    شود. اين دو چهره شباهت زيادي به يكـديگر  ديده مي
گونه آثـاري   شود. هيچ ابروهاي پيوسته زن اشرافي است كه در چهره نديمه ديده نمي

از چروك و پژمردگي در چهره نديمه وجـود نـدارد و نقـاش او را در اوج جـواني     
  ترسيم كرده است.

تا  دار و مرتب از دو طرف صورت آويزان شده و صورت موج موها به ج) آرايش موها:
چانه پايين آمده است. موهاي جلوي سر نيز بر اساس استانداردهاي زيبايي دوره زند 

؛ غيبـي  156: 1389به شكل چيده شده و مرتب بر روي پيشـاني قـرار دارد (رجبـي    
). بخش بزرگي از موهاي زن پنهان شده است و در معرض ديد مخاطب 499: 1392

ناً آرايشي شبيه به موهاي زن اشـرافي  نيست. بخش نمايانِ موهاي زن غير اشراف عي
ها فقدان پوشش كامل موهاي زن اشرافي و فقـدان جـواهر در    دارد و تنها تفاوت آن
  موهاي نديمه است.

پوششي شبيه به يك شال بسيار بلند و پهن بر سر نديمه قـرار دارد كـه    د) پوشش سر:
درنگ و بسـيار سـاده   تمام موها، شانه و بازوي او را پوشانده است. اين پوشش، سفي

به حالت نرم قرارگيري  شود؛ اما باتوجه است و هيچ اثري از تزئينات در آن ديده نمي
رسد جنسي بسيار لطيف و حالتي ابريشمي و بسيار نازك  آن بر سر نديمه به نظر مي

داشته باشد. چنين حالتي از پوشيدن شال در دوره زند رايج بوده است؛ همچنين زنان 
؛ 499: 1392پيچيدنـد (غيبـي    را روي شانه انداخته يا دور گردن خود مي دنباله شال

  ).157: 1389رجبي 
يقه پيراهن و قبايي كه نديمه بر تن دارد بسيار شبيه بـه همـان    ه) پوشش بدن و لباس:

رسد پيراهن زيـرين نديمـه    چيزي است كه زن اشرافي بر تن كرده است. به نظر مي
ر زير گلو با يك جواهر گرد بسته شده اسـت و حاشـيه   يقه بسيار گشادي دارد كه د

رنگ زينـت يافتـه اسـت. سرآسـتين      بالاتنه قبا با نوارهاي گلدوزي و تزئينات طلايي
احتمال زياد آستين گشاد پيـراهن زيـرين    شود كه به گشادي در لباس نديمه ديده مي

به لبـاس   اتوجهاما ب ست؛يباشد كه از زير قبا بيرون آمده است. كمربند زن مشخص ن
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اي از جـنس   زن اشرافي و ثروتمند، احتمال دارد نديمه نيز كمربنـد منقـوش پارچـه   
). جزئيات لباس نديمه و زن اشـرافي  156: 1389ابريشم روي قبا بسته باشد (رجبي 

كه بالاتنه قباي زن اشرافي تزئينات و جواهرات  شباهت زيادي به يكديگر دارد جز آن
  ). 1شود (جدول  ديده مي 5ستين قباي او به شكل سنبوسه دارتري دارد و سرآ سنگين
زن در اوج جواني و زيبايي، قرار گرفته به حالت سـه رخ بـا بينـي     هاي اصلي: ويژگي
ها و چانه كوچك، صورت گرد و موها و بدن كاملاً پوشيده، به همراه مختصري  باريك، لب

هاي آنان نيز شباهت  ل است و لباسشك شود. زاويه چهره هر دو زن به يك آرايش ديده مي
تر بـوده و پوشـش سـر چنـداني      بسياري به يكديگر دارد؛ اما جواهرات زن اشرافي سنگين

عنوان كدهاي قراردادي براي بازنمـايي زنـان غيـر اشـراف از      توان به ندارد. از اين موارد مي
و زن، تنها نيمي از هاي تصويري ميان د رغم تمام شباهت طبقات بالاي اجتماع ياد كرد. علي

بدن نديمه آشكار است. عدم نمايش كامل يك شخصيت در تصوير، استراتژي بصري براي 
وكمال دارنـد؛   كاهش اهميت حضور او در تصوير نسبت به اشخاصي است كه حضور تمام

تر نديمه نسبت بـه زن اشـرافي    دهنده اهميت كم بدين ترتيب، چنين نوعي از بازنمايي نشان
رسد درجه اجتماعي بسيار بـالايي   اساس پوشش فاخر و ظريف نديمه، به نظر مياست. بر 

كند، به لحاظ طبقه اجتماعي چنـدان از او   داشته باشد و بااينكه به بانوي اشرافي خدمت مي
  تر نيست. پايين

  هاي زن غير اشراف در تابلوي عشاق. . ويژگي1جدول 

غن روي بوم، دوره زند، منسوب به محمد زمان . عشاق، رنگ و رو1تصوير   اطلاعات تصويرشناسي
  ).URL1سوم، به نمايش در آمده در حراج ساتبيز (

  تصوير نقاشي
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  پوشش زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 گوشه سمت راست و بالاي تصوير

  خصوصيات كلي چهره

  
 چهره سه رخ با آرايش و بسيار جوان

  آرايش موها

  
 پيشاني و كنار صورت مرتب شده بر
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  پوشش سر

  
 پوشش كامل سر، گردن و بازو با شال بسيار ظريف

  )1404(نگارندگان، 
  

  بروكلين ةتصوير دوم: ديدار كردن شيرين از فرهاد در كوه، محفوظ در موز

  
  موزه بروكلين روغن روي بوم، شيراز، دوره زند، . ملاقات شيرين و فرهاد، رنگ و2تصوير 

(Diba and Ekhtiar, 1998-1999: 161) 

كند. در تصوير پيكـر   نقاشي لحظه ديدار شاهزاده شيرين از فرهاد كوه تراش را بازنمايي مي
شود، يكي شيرين و ديگري نديمه او كـه هـر دو سـوار بـر اسـب هسـتند        دو زن ديده مي

). خصوصيات ظاهري نديمه به زن غير اشرافي در تصوير پيشين بسـيار نزديـك   2(تصوير 
احتمال زياد خال چهـره نيـز    ست. اين نديمه همانند شيرين خال كوچكي بر چهره دارد. بها

هـاي تيـره و ابروهـاي پيوسـته از اسـتانداردهاي زيبـايي بـانوان در دوره زنـد          همانند پلك
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). سياحان نيـز توصـيفاتي چنـد از ايـن معيـار      157: 1389آمده است (رجبي،  حساب مي به
). تفاوت اين نديمـه بـا   49: 1358؛ فرانكلين 88: 1400(رك: وارينگ اند  زيبايي زنان داشته

راه بـه رنـگ سـياه و نـارنجي ديـده       تصوير پيشين، سرپوش اوست كه به شـكل شـالي راه  
شود. لباس نديمه به لباس شيرين شباهت بسياري دارد. اين پوشش كه برگرفته از لباس  مي

: 1392شـود (غيبـي    داري را شامل مـي  كزنان صفوي است، پيراهن شفاف با يقه گرد و چا
اي به شكل جواهر بسته شده است. يـك قبـاي فاقـد     ). يقه پيراهن در زير گلو با دكمه494

دهد. كمربندي مزين  يقه، باز در قسمت سينه و بلند تا پايين پا، پوشش رويي را تشكيل مي
) بر روي قبا ديده 156: 1389به جواهرات، به سبك پوشش زنان ثروتمند دوره زند (رجبي 

  ). 2شود (جدول  مي
زن جوانِ غير اشراف با موهاي نيمه پوشيده و بدن كاملاً پوشيده در  هاي اصلي: ويژگي

او شباهت بسياري به زن اشرافي  كرده شيرخ و آرا سمت راست تصوير قرار دارد. چهره سه
و فقدان جـواهرات   هاي موجود ميان او و شاهزاده در داشتن پوشش سر دارد و تنها تفاوت

 ريهايي بر جايگاه اجتماعي بالاتر در ميان طبقه غ هاي چهره و لباس نديمه دال است. ويژگي
كار شاهزاده در دربار حضور دارد،  نوع بازنمـايي   اشراف است. بااينكه زن در نقش خدمت

افي نزديــك پوشــش و جــواهرات كمربنــد او، نديمــه را از نظــر جايگــاه بــه بــانوي اشــر 
  كند. مي  »اختبرس«

  هاي زن غير اشراف در جايگاه نديمه شيرين در هنگام ديدار از فرهاد. . ويژگي2جدول 

  شناسي اطلاعات موزه
  . ملاقات شيرين و فرهاد، رنگ و روغن روي بوم،2تصوير 

  شيراز، دوره زند،موزه بروكلين،
  ).Diba and Ekhtiar, 1998-1999: 161( 1997.108.5شماره دسترسي: 

  ير نقاشيتصو
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  پوشش زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 در سمت راست و نزديك به حاشيه محدوده

  خصوصيات كلي چهره

  
 كرده شبيه به شيرين چهره سه رخ و آرايش

  آرايش موها

  
 ها و روي پيشاني دار كنار گونه موها مرتب و موج
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  پوشش سر

  
 دورنگراه و  پوشش موهاي سر با شال راه

  )1404(نگارندگان، 
  

  تصوير سوم: آبتني كردن شيرين، متعلق به محمد زمان سوم

  
. شيرين در حال آبتني، رنگ و روغن روي بوم، اوايل سده سيزدهم هجري قمري، 3تصوير 

  دوره زند، محمد زمان سوم
  )999: 1369زاده تبريزي  (كريم

هـاي او از حـريم    آبتني است كـه نديمـه   دهنده شيرين، شاهزاده ارمني در حال اين اثر نشان
كنند. يكي از زنان در گوشه راست تصوير قرار گرفته و زن ديگر  اش حفاظت مي خصوصي

). در اين نقاشي، نديمـه سـمت راسـت كـاملاً     3نزديك به محور مركزي اثر است (تصوير 
ن بخش نديمه ها در دو تصوير پيشين بازنمايي شده است؛ بدين ترتيب در اي مشابه با نديمه
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سمت چپ مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تنها به مورادي اشاره خواهد شد كـه بـا دو   
  تصوير گذشته متفاوت است:

بخش زيادي از بدن زن و قسـمتي از   الف) موقعيت قرارگيري نديمه دوم در تصوير:
نيمـه در   چهره او پشت پرده پنهان است؛ بدين ترتيب اين شخص حضـوري نصـفه  

ارد. نكته درخور توجه محل قرارگيري زن نزديك به مركـز تصـوير اسـت.    تصوير د
تـوان گفـت    بااينكه بدن زن كاملاً مشخص نيست، بر اساس موقعيت قرارگيري مـي 

  درجه اهميت نسبي دارد. 
شـود و   رخ ديـده مـي   چهـره بـه حالـت نـيم    ب) خصوصيات كلي چهره نديمه دوم: 

پشت پـرده، كمتـر از نيمـي از چهـره زن     به پنهان بودن بخشي از صورت در  باتوجه
ها و چانه نسبتاً كوچـك   مشاهده است. چهره نديمه بدون چروك و با بيني، لب قابل

بـه   شود. آثار كمـي از تيرگـي اطـراف چشـم زن وجـود دارد؛ امـا باتوجـه        ديده مي
  توان به قطع در ارتباط با آرايش چهره او نظر داد. وسفيد بودن تصوير نمي سياه
مشاهده  موها برخلاف نديمه ديگر به ميزان بيشتري قابل ايش موهاي نديمه دوم:ج) آر

صـورت   اي از موهـا بـه   شود و دسـته  است. موهاي كنار سر به شكل مرتب ديده مي
  مجعد از روي شانه به پايين آويزان است.

حال  شود؛ بااين پوشش واضحي بر موها و سر زن ديده نميد) پوشش سر نديمه دوم: 
وان آثار بسيار كوچكي در پس سر مشـاهده كـرد كـه تنهـا بخـش كـوچكي را       ت مي

سازي بخش زيـادي   پوشانده است. فقدان پوشش اساسي براي موهاي نديمه با پنهان
  از سر و موها پشت پرده جبران شده است.

باوجود پنهان بودن بخش زيادي از بدن زن پشـت  ه) پوشش بدن و لباس نديمه دوم: 
توان حـدس   شود، مي هاي مشابه آن در ساير آثار ديده مي ين كه نمونهپرده، از سرآست

  ).3هاي ديگر باشد (جدول  زد لباس اين زن نيز مانند نديمه
زن جوان با موهاي نيمه پوشيده، لباس تزئين شده و جواهرات، در  هاي اصلي: ويژگي

از يك طبقه اجتمـاعي  ها در اين اثر، هر دو  توان گفت نديمه شود. مي مركز تصوير ديده مي
رخ قـرار دارد،   هستند و بااينكه پيكر زن دوم بسيار پنهان ترسيم شده است و در زاويـه نـيم  

ها او را در مركز اثر تصوير كرده اسـت؛ همچنـين بـرخلاف     نقاش براي جبران اين ويژگي
عي در نوعي س اي دارد نقاش با نمايان كردن موهاي اين زن به نديمه ديگر كه موهاي پوشيده
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كـه در آثـار    فاصله ايجاد شده ميان جايگاه و اهميت دو نديمه داشته است؛ چنان بردن نيازب
شود، زنان متعلق به طبقه اشراف با درجه اجتماعي بالا عموماً پوشش سر  تصويري ديده مي

  مشاهده است. وضوح قابل چنداني ندارند و موهاي ايشان به

  جايگاه نديمه شيرين، زن دوم در تصوير. هاي زن غير اشراف در . ويژگي3جدول 

. شيرين در حال آبتني، رنگ و روغن روي بوم، دوره زند، 3تصوير   شناسي اطلاعات كتاب
  ).999: 1369زاده تبريزي  (كريم

  تصوير نقاشي

  

  پيكر زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 قرارگيري نزديك به مركز محدوده

  هخصوصيات كلي چهر

  
 چهره نيمرخ
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  آرايش موها

  
 موهاي مشخص و آويزان

  پوشش سر

  
 پوشش سر بسيار ناچيز

  )1404(نگارندگان، 
  

  ويكتوريا و آلبرت ةتصوير چهارم: مجلس بزم، متعلق به آقا صادق دوم، محفوظ در موز

  
  ه.ق، دوره زند، موزه ويكتوريا و آلبرت 1189. قاب آينه، نقاشي زير لاكي، 4تصوير 

(Diba and Ekhtiar 1998-1999: 165) 
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زادگان است. در ميان زنان، يـك زن هـيچ سـنخيتي بـا      تصوير نماياننده مجلس بزم اشراف
). خصوصيات ظاهري اين زن در موقعيت قرارگيري و پوشش سر 4سايرين ندارد (تصوير 

تر از سـاير   ربهرسد پيكر اين زن بسيار ف ها در تصاوير پيشين است. به نظر مي شبيه به نديمه
  اند از: هاي اين زن عبارت زنان موجود در تصوير باشد. ساير ويژگي

هـا،   زن با چهره سه رخ، چشمان بسيار باز، بينـي، لـب  الف) خصوصيات كلي چهره: 
رسد از نـژاد متفـاوتي باشـد؛ چراكـه      شود. به نظر مي چانه و صورت بزرگ ديده مي
صاف ديگر زنان، فرهاي بسـيار ريـزي    عكس موهاي پوست تيره دارد و موهايش به

ها نيز به صورتي متفـاوت   علاوه بيني او به حالت گوشتي و بزرگ است. لب دارد؛ به
  شوند. از نژاد ساير افراد حاضر در تصوير و به شكل برجسته و بزرگ ديده مي

  موهاي زن با فرهاي بسيار ريز بر روي پيشاني آويخته است. ج) آرايش موها:
توان از لباس زن ديد، رنگ روشن و دامـن   تنها موردي كه ميدن و لباس: ه) پوشش ب

  ).4(جدول  بلند آن است
پوست و جوان در حاشـيه سـمت چـپ تصـوير ايسـتاده       زني سياه هاي اصلي: ويژگي

ها به همراه رنگ پوست و حالت مو نمايانگر نـژاد متفـاوت اوسـت.     است. فرم بيني و لب
توان گفت  شدن بيش از نيمي از بدنش، مي ن در تصوير و پنهانبه حضور نصفه اين ز باتوجه

رخ اهميت چنداني ندارد، خصوصاً كـه در حاشـيه    رغم قرارگيري در زاويه سه اين زن علي
دهنده طبقه اجتماعي پايين است؛ امـا نكتـه    هاي ساده او نشان تصوير قرارگرفته است. لباس

رسد مهاجر باشد و يا با خدمـه ديگـري    يدرخور توجه، نژاد اين شخص است كه به نظر م
در دربار تبادل شده باشد. اين امكان نيز وجود دارد كه زن موردنظر، جزو بردگاني باشد كه 

 ).117: 1368اند (ورهرام  صورت اسيران جنگي خريداري شده در دوره زند از آفريقا به
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 هاي زن غير اشراف در اثر مجلس بزم. . ويژگي4جدول 

  شناسي لاعات موزهاط
ه.ق، دوره زند، موزه  1189. قاب آينه، نقاشي زير لاكي، 4تصوير 

 763-1888ويكتوريا و آلبرت، شماره دسترسي: 
)Diba and Ekhtiar 1998-1999: 165.(  

  تصوير نقاشي

  

  پيكر زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 حاشيه سمت چپ تصوير

  خصوصيات كلي چهره

  
 هاي بزرگ، صورت بزرگ پوست تيره، بيني و لب
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  آرايش موها

  
 موهاي فر آويخته بر روي پيشاني و كنار صورت

  پوشش سر

  
 رنگ پوشش موها، سروگردن با شالي ساده و تك

 )1404(نگارندگان، 
 

  شيرين از فرهاد در كوه، متعلق به محمد زمان سوم داركردنيتصوير پنجم: د

  
 يرين و فرهاد، رنگ و روغن روي بوم، دوره زند، محمد زمان سوم. ملاقات ش5تصوير 

(URL2) 
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تـر   اند و نسبت بـه او كوچـك   در اين اثر دو زن سوار بر اسب پايين پيكر فرهاد قرار گرفته
هاي زن غير اشراف با ساير موارد بررسي شـده اشـتراك    ). ويژگي5شوند (تصوير  ديده مي

  ).5بسياري دارد (جدول 
زن نسبتاً جوان با موهاي نيمه پوشيده و بدن كاملاً پوشيده در سمت  اصلي: هاي ويژگي

هـاي ميـان او و    چپ تصوير قرار دارد. آرايش چهره او شبيه به زن اشرافي است. از تفاوت
شاهزاده، داشتن پوشش سر و فقدان جواهرات سروگردن است. زن غير اشراف در تصـوير  

رخ ترسـيم   ك به متوسط اجتماع است؛ چراكه از زاويه نيمحاضر از طبقات نسبتاً بالا و نزدي
دهد و از اهميـت او   شده است و اين زاويه ترسيم، تنها نيمي از ماهيت شخص را نشان مي

توان گفت كه زن از طبقه پـاييني   واسطه داشتن جواهرات مي كاهد؛ اما به بندي مي در تركيب
ك نمونه انتقـالي ميـان دسـته اول زنـان غيـر      عنوان ي توان به نيست. تصوير اين نديمه را مي
سـال و طبقـه متوسـط)     ) و دسته دوم (خدمتكاران ميانرتبه ياشراف (نديمگان جوان و عال

دهد كه نديمه از نظر پوشش و جواني به طبقـه بـالا تعلـق     حساب آورد. تصوير نشان مي به
رخ  دهد كه با چهره سه قرار ميهايي  تر از نديمه اش او را يك پله پايين دارد، اما زاويه چهره

هاي دوره زند يك طيف بوده است  ، بازنمايي طبقاتي در نقاشياساس نياند. برا تصوير شده
  اند. كرده و هنرمندان با ظرافت جايگاه هر شخصيت را در اين طيف مشخص 

 هاي زن غير اشراف در جايگاه نديمه شيرين در هنگام ديدار از فرهاد . ويژگي5جدول 

 . ملاقات شيرين و فرهاد، رنگ و روغن روي بوم،5تصوير   عات تصويرشناسياطلا
  ).URL2دوره زند، محمد زمان سوم (

  تصوير نقاشي
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  پوشش زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 سمت چپ نزديك به حاشيه محدوده

  خصوصيات كلي چهره

  
 رخ با آرايش و بيني باريك چهره نيم

  اآرايش موه

  
 ها موهاي مشخص در جلو صورت و روي شانه

  پوشش سر

  
 دار پوشش بخش زيادي از موها با شال سفيد گل

 ).1404(نگارندگان، 



  1404 پاييز، 3، شمارة 16ال س ،نامة زنان پژوهش  100

 

  متوسط ةسال و مسن: بازنمايي طبق الگوي خدمتكار ميان 2.6
  بروكلين ةتصوير ششم: آبتني كردن شيرين، محفوظ در موز

  
  روغن روي بوم، شيراز، دوره زند، موزه بروكلين. شيرين در حال آبتني، رنگ و 6تصوير 

(Diba and Ekhtiar, 1998-1999: 161) 

عنوان زن اشرافي و نديمه او در جايگاه يـك زن غيـر اشـرافي ديـده      در اين تابلو شيرين به
  هاي نديمه در تصوير بدين شرح است: ). ويژگي6شود (تصوير  مي

شراف در گوشه سمت چپ و نزديك به زن غير ا الف) موقعيت قرارگيري در تصوير:
كنـد. بخـش    اي در دست از حـريم شـيرين حفاظـت مـي     حاشيه قرار دارد و با پرده

نيمه و ناتمام اين زن گويـاي   اي از بدن او پشت پرده پنهان است. حضور نصفه عمده
كه در مقايسه با ساير افراد، هويت  بندي است؛ چنان درجه اهميت وي در تمام تركيب

قدرت شاهزاده پنهان شده است و ماهيت اصـلي زن بـا عملـي كـه انجـام       او پشت
  دهد برساخت شده است: زنِ محافظ حريم شاهزاده. مي

رخ تصوير شده است و پيشاني چروك،  صورت نيم زن به ب) خصوصيات كلي چهره:
دهد. بـرخلاف   بيني و چانه بزرگ و صورت فاقد آرايش، سن نديمه را بالا نشان مي

  شود. جواهري اطراف نديمه ديده نمي گونه چيه شاهزاده
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دار بر روي صـورت و گونـه    صورت موج اي كوچك از موها به دستهج) آرايش موها: 
قرار گرفته است و مابقي موها در معرض ديد نيسـت. موهـا فاقـد تزئينـات بـوده و      

  شود. جواهري در آن ديده نمي
. سرپوشـي تيـره تمـام سـر و     رسد پوشش سر دوتكه باشـد  به نظر ميد) پوشش سر: 

جلوي پيشاني را پوشانده است، سپس يك شال به رنگ سرخ روي آن قرار گرفته و 
  ها را پوشانده است. گردن و شانه

اي دوختـه   پوش فاقد هرگونه تزئين بوده و از پارچه سـاده  تن ه) پوشش بدن و لباس:
توان رنگ لباس  ميعلاوه در مقايسه با رنگ لباس خسرو و ملازمانش  شده است؛ به

نديمه را بسيار كدر و مات ديد كه مطابق با اسناد تاريخي گوياي تمايز پوشاك زنان 
). 159: 1389اشرافي از زنان عامه در كيفيت دوخت و جنس پارچه اسـت (رجبـي   

عنوان نشانه بزرگي از هويت شخص تا حد بسيار زيادي پنهان شـده اسـت.    لباس به
استراتژي براي بازنمايي و برساخت اهميت زنان اين قشـر   توان اين مسئله را يك مي

  ).6در اجتماع دوره زند در نظر گرفت (جدول 
رخ  سال با چهره فاقد آرايش و موهاي پوشيده، به شكل نيم زن ميان هاي اصلي: ويژگي

با لباس ساده و فاقد تزئينات و جواهرات در گوشه تصوير قرار گرفته است و بخش بزرگي 
به نوع و جنس لباس كه فاقد تزئينات است، نديمه درجـه   شود. باتوجه او ديده نمي از پيكر

  است. فتهحال در خدمت شاهزاده و دربار حضور يا اجتماعي پاييني دارد؛ بااين

 هاي زن غير اشراف در جايگاه نديمه شيرين، شاهزاده ارمني . ويژگي6جدول 

  شناسي اطلاعات موزه
دوره  بتني، رنگ و روغن روي بوم، شيراز،. شيرين در حال آ6تصوير 

 1997.108.7زند، موزه بروكلين، شماره دسترسي: 
)Diba and Ekhtiar, 1998-1999: 161.(  

  تصوير نقاشي
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  پيكر زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 گوشه سمت چپ

  خصوصيات كلي چهره

  
 فاقد آرايش چهره و فاقد جواهرات

  آرايش موها

  
 موهاي پريشان و فاقد آرايش

  پوشش سر

  
 حجاب كامل سر با پوشش ساده و بدون تزئينات

 ).1404(نگارندگان، 
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  تصوير هفتم: آبتني كردن شيرين، موجود در حمام وكيل شيراز

  
 . شيرين در حال آبتني، آهكبري، شيراز، نيمه دوم سده دوازدهم ه.ق،7تصوير 

 دوره زند، حمام وكيل
  )1404ان، (نگارندگ

برجسته و به شيوه آهكبري با موضـوع آبتنـي    صورت نقش اين اثر تنها تصويري است كه به
شـود   كردن شيرين خلق شده است. محدوده تصوير به شكل لوزي در ساير آثار ديده نمـي 

نديمه به نمونه پيشين شباهت دارد. تفاوت اين نديمه با تصوير قبل در   ). ويژگي7(تصوير 
شود. اين نوع سرپوش در  كه پوششي بسيار ساده شبيه به مقنعه را شامل مي سرپوش اوست

). در لباس زن برخلاف 500: 1392طبقات متوسط و پايين اجتماع رواج داشته است (غيبي 
: 1389گردن و بازوان شيرين كه مطابق با اسناد نوشتاري مزين به جواهرات است (رجبـي  

  ). 7ود (جدول ش گونه تزئيني ديده نمي )، هيچ157
زن غير اشراف با بدن كاملاً پوشيده در گوشه تصوير قرار دارد. بـر   هاي اصلي: ويژگي

توان گفت سـن نديمـه    به بيني بزرگ و چانه جلوآمده، مي هاي ديگر و باتوجه اساس نقاشي
رخ، استفاده از پارچه و طراحي ساده براي لباس  كم نيست. قرارگيري چهره زن در زاويه نيم
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ه تعلـق زن بـه طبقـات متوسـط     دهنـد  ص، همچنين پوشش كامـل موهـاي سـر نشـان    شخ
  است. اجتماع

 هاي زن غير اشراف در جايگاه نديمه شيرين، شاهزاده ارمني . ويژگي7جدول 

. شيرين در حال آبتني، آهكبري، شيراز، نيمه دوم سده 7تصوير   شناسي اطلاعات موزه
  ).1404رندگان، دوازدهم ه.ق، دوره زند، حمام وكيل (نگا

  تصوير نقاشي

  

  پوشش زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 نزديك به حاشيه اثر

  خصوصيات كلي چهره

 
 بيني و چانه بزرگ با چهره نيمرخ
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  آرايش موها

  
 نمايان بودن ميزان بسيار كمي از موها

  پوشش سر

  
 پوشش كامل سروگردن و موها

 ).1404(نگارندگان، 
 

  پارس ةتصوير هشتم: ديدار با حكيم، متعلق به آقا صادق دوم، محفوظ در موز

  
  . ديدار با حكيم، نقاشي زيرلاكي روي قلمدان، شيراز، دوره زند،8تصوير 

  آقا صادق دوم، موزه پارس
  )1404(نگارندگان، 

دهنده صحنه مشورت پادشاهي هندي با يك حكيم است. تعدادي زن با لباس  تصوير نشان
تـرين نقطـه    اي اند و يك پيرزن با لباس بسيار سـاده در حاشـيه   ندي در تصوير نقش شدهه

هاي اين زن در موقعيت قرارگيـري، خصوصـيات    ). ويژگي8شود (تصوير  تصوير ديده مي
كلي چهره، آرايش موها، پوشش سر و بدن بسيار نزديك به نديمه در تصوير آهكبري حمام 

پوش او به رنگ روشن  شود و تن ه به شال ساده ديده ميوكيل است. پوشش سر نديمه شبي
  ).8شده است (جدول  داده و با آستين كاملاً جذب نشان
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نديمه با خصوصيات ظاهري زنان مسن (بيني قوزدار، چانه برجسته  هاي اصلي: ويژگي
اي، چهـره   و پوست آويخته) در حاشيه سمت راست تصـوير قـرار دارد. موقعيـت حاشـيه    

دهد و سادگي بسيار زياد سـرپوش و   دن نصفه، اهميت بسيار كم زن را نشان ميرخ و ب نيم
لباسش گوياي تعلق او به طبقات پايين اجتمـاع اسـت. ايـن زن در خـدمت زنـان اشـراف       

اش كمي بالاتر از همتايان اوست كه در دربـار يـا    حضور دارد، بدين ترتيب درجه اجتماعي
  زادگان نيستند. گزاري به بزرگ خدمت

  هاي زن غير اشراف در اثر ديدار با حكيم . ويژگي8جدول 

. ديدار با حكيم، نقاشي زيرلاكي روي قلمدان، شيراز، دوره 8تصوير   شناسي اطلاعات موزه
  ).1404زند، آقا صادق دوم، موزه پارس (نگارندگان، 

  تصوير نقاشي

  

  پيكر زن غير اشراف

 

  موقعيت قرارگيري
  

 حاشيه سمت راست تصوير
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  خصوصيات كلي چهره

  
 رخ با بيني بسيار بزرگ و فاقد آرايش چهره چهره نيم

 موهاي زن كاملاً پوشيده است  آرايش موها

  پوشش سر
  

ونگار به رنگ بسيار روشن، پوشاننده  پوشش بسيار ساده فاقد نقش
 تمام موها و سر و شانه

 ).1404(نگارندگان، 
  

  خليلي ةبه آقا صادق دوم، از مجموع تصوير نهم: آبتني كردن شيرين، متعلق

  
  ه.ق، 1193. شيرين در حال آبتني، نقاشي زيرلاكي روي قلمدان، 9تصوير 

  دوره زند، آقا صادق دوم
(URL3) 

بندي افقي و كشيده از صحنه آبتني كردن شيرين و ديدار خسرو را نشان  اين اثر يك تركيب
ملازمـان در سـمت چـپ تصـوير      دهد. شيرين و همراهان در سمت راست و خسرو و مي
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اند و يك درخت در مركز، فضاي زنان را از مردان جدا كرده است. در اين نقاشي سـه   شده
دار و حافظ حريم زنان برهنه است  و يك زن در پلان عقب، پرده اند يزن برهنه در حال آبتن

و هاي اين زن در خصوصيات كلي چهره، آرايـش موهـا، پوشـش سـر      ). ويژگي9(تصوير 
رغـم سـاير    پوشش بدن با ساير زنان غير اشراف از اين دسته شباهت زيادي دارد. زن علـي 

دار بودن پارچـه   زنان، پشت به تصوير دارد و تنها مورد اختلاف او با ديگر همتايانش، طرح
  ). 9پوش اوست (جدول  تن

زن مسـن بـا موهـاي پوشـيده و چهـره بـدون آرايـش، صـورت          هاي اصـلي:  ويژگي
ي، پوست چروك، بيني بزرگ قوزدار و چانه بزرگ و برآمد، با لباس سـاده و فاقـد   استخوان

جواهرات در نيمه راست تصوير ايستاده است. بااينكه پيكر زن پشت چيـزي پنهـان نشـده    
رخ و پيكـر پشـت بـه     است و پارچه لباس او طرح دارد، قرارگيري صورت در زاويـه نـيم  

كند  از ساير زنان، ميزان توجه را نسبت به او كم مي تر و دورتر اي كوچك مخاطب در اندازه
آورد. بدين ترتيب زن غير اشرافي به طبقـه نسـبتاً پـاييني از     و درجه اهميت زن را پايين مي

  اجتماع تعلق دارد. 

  هاي زن غير اشراف در جايگاه نديمه شيرين، شاهزاده ارمني . ويژگي9جدول 

 1193ر حال آبتني، نقاشي زيرلاكي روي قلمدان، . شيرين د9تصوير   اطلاعات تصويرشناسي
  ).URL3ه.ق، دوره زند، آقا صادق دوم (

  تصوير نقاشي
  

  پوشش زن غير اشراف

  
 قرارگيري پيكر پشت به مخاطب
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  موقعيت قرارگيري
  

 قرارگيري در نيمه سمت راست

  خصوصيات كلي چهره

  
 استخواني چهره نيمرخ فاقد آرايش با بيني و چانه بزرگ و صورت

  آرايش موها

  
 قرارگيري دسته بسيار كوچكي از موها در كنار صورت

    پوشش سر
پوشش سر به شكل روسري چهارگوش بزرگ بر روي سروگردن 

  ها و شانه
 پوشش كامل موها

 ).1404(نگارندگان، 
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  ناظر ةفرودست به مثاب ةاي: بازنمايي طبق الگوي پيرزن حاشيه 3.6
  بروكلين ة، محفوظ در موز(ع) ريدوفروش حضرت يوسفتصوير دهم: خ

  
  ، رنگ و روغن روي بوم،(ع). خريدوفروش حضرت يوسف10تصوير 

  نيمه دوم سده دوازدهم ه.ق، دوره زند
(Diba and Ekhtiar 1998-1999: 160) 

در سـرزمين مصـر اسـت.    (ع) داستان قرآني خريدوفروش يوسف پيامبر كننده تياين اثر روا
شـود كـه    ها ديده مـي  اص در نقاشي مرد هستند و تنها تصوير يك زن در ميان آنتمام اشخ

). خصوصيات اين پيرزن 10پيرزني است از اهالي مصر و در داستان حضور ندارد (تصوير 
  اند از: عبارت

زن غير اشراف در گوشـه پـايين و سـمت چـپ      الف) موقعيت قرارگيري در تصوير:
كـه در نگـاه    ياي دارد، بـه طـرز   تي كاملاً حاشيهمحدوده تصوير شده است و موقعي

كند. زن با حالتي خميده و قوز كرده ايستاده اسـت و بـه    نخست توجه را جلب نمي
رخ  رسد عصايي در دست دارد. زاويه قرارگيري او نسـبت بـه مخاطـب نـيم     نظر مي

  شود. است و تنها بالاتنه و سر او ديده مي
خ، بيني بزرگ و قوزدار، چانه و فـك بـزرگ،   ر چهره نيمب) خصوصيات كلي چهره: 

  هاي اصلي اين چهره است. چروك خط خنده و فقدان آرايش از ويژگي
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مقدار بسيار كمي از موهاي پيرزن از زير روسري بيرون آمده است و  ج) آرايش موها:
گونه تزئينـات و جـواهراتي در    توان آن را ناديده گرفت. هيچ اي است كه مي اندازه به

  شود. ي پيرزن ديده نميموها
دار قرار دارد. اين پوششِ بسـيار سـاده    تمام موها زير شالي سفيد و گل د) پوشش سر:

روي گردن و شانه پيرزن را نيز پوشانده است و فاقد هرگونه جـواهرات و تزئينـاتي   
  شود.  ديده مي

بـر  بااينكه تنها كمي از قسمت بالاتنه پيرزن مشـخص اسـت،   ه) پوشش بدن و لباس: 
اساس ساير اسناد تصويري و منابع مكتوب كه گوياي شباهت ظـاهري لبـاس زنـان    

توان حدس زد لباس  ) مي159: 1389عامه اجتماع با لباس زنان اشرافي است (رجبي 
اين زن قباي بلند و زرد رنگي باشد كه بلنداي آن تا پايين پاها بوده و در قسمت كمر 

  ). 10 اي بسته شده است (جدول با شال ساده
زن مسن با بيني و چانه بـزرگ، صـورت نسـبتاً چـروك و انـدامي       هاي اصلي: ويژگي

نگرد. پوشش زن  خميده، در گوشه پايين و سمت چپ تصوير قرار گرفته است و به بالا مي
عنـوان كـدهاي    توان به پيرايه است و هيچ جواهراتي ندارد. از اين موارد مي بسيار ساده و بي
زنمايي طبقات فرودست اجتماع ياد كرد. عـلاوه بـر قرارگيـري در زاويـه     قراردادي براي با

دهـد و از   تري از فرد در اختيار بيننـده قـرار مـي    رخ، كه در حالت معمولي اطلاعات كم نيم
شـود.   سوم از كل بدن زن در تصوير ديـده مـي   كاهد، حدود يك اهميت سوژه تصويري مي

بر اهميت كمتـر او در  » دلالت«بازنمايي براي چنين نوعي از نمايش بصري، يك استراتژي 
بندي  مراتب اجتماعي است؛ بدين ترتيب اين شخص حائز كمترين اهميت در تركيب سلسله

  توان گفت درجه اجتماعي بسيار پاييني دارد. بندي با نوع پوشش او مي است و در جمع
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 (ع)فهاي زن غير اشراف در تابلوي خريدوفروش يوس . ويژگي10جدول 

 شناسي اطلاعات موزه
، رنگ و روغن روي بوم، (ع). خريدوفروش حضرت يوسف10تصوير 

نيمه دوم سده دوازدهم ه.ق، دوره زند، موزه بروكلين، شماره دسترسي: 
1997.108.3 )Diba and Ekhtiar 1998-1999: 160(  

 تصوير نقاشي

  

 پوشش زن غير اشراف

 

  در تصوير  موقعيت قرارگيري

  
 ترين بخش محدوده اي هحاشي

 خصوصيات كلي چهره

  
 رخ و بيني و چانه بزرگ فاقد آرايش زاويه نيم
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 آرايش موها

  
 بودن ميزان بسيار ناچيزي از موها مشخص

 پوشش سر

  
 دار بدون تزئين پوشش كل موها با شال ساده و گل

 ).1404(نگارندگان، 
 

به محمد زمان سوم، محفوظ ، متعلق (ع)تصوير يازدهم: خريدوفروش حضرت يوسف
  پارس شيراز ةدر موز

  
  ، شيراز، رنگ و روغن روي بوم، دوره زند،(ع). خريدوفروش حضرت يوسف11تصوير 

  محمد زمان سوم، موزه پارس
  )1404(نگارندگان، 
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دهد و پيكر تنها يك زن در آن ديـده   را نشان مي(ع) اين اثر نيز داستان خريدوفروش يوسف
ستان حضور نداشته و در حـال مطالبـه چيـزي از يكـي از مـردان اسـت       شود. زن در دا مي

هاي اين زن در تمامي موارد عيناً مانند تصوير پيشين است. تنها مـورد   ). ويژگي11(تصوير 
اختلاف آن، سرپوشي شبيه به چادر است كه زن بر سر دارد و تمام موهـاي او را پوشـانده   

ه زند به هنگام بيرون رفتن از خانه دستمال و لچـك  است. مطابق با اسناد تاريخي، زنان دور
). ايـن  118: 1390كردنـد (نيبـور،    زيادي به سر پيچيده و روي آن چادر سفيدي بر سر مـي 

انداختند  پوشاند و زنان پارچه مستطيلي سفيدي جلوي صورت مي چادر سرتاسر بدن را مي
ت در ايـن نقاشـي ديـده    ). هرچند اثري از لچك و پارچه جلوي صـور 501: 1392(غيبي، 

  ).11شود، چادر سفيد و بلند زن با مكتوبات تاريخي انطباق دارد (جدول  نمي
پيرزن با بيني قوزدار، چانه بزرگ و پوست آويزان در پايين تصـوير   هاي اصلي: ويژگي

گونه آثاري از آرايش، جواهرات يا تزئينات  حضور دارد. بدن زن كاملاً پوشيده است و هيچ
شود. پنهان بودن نيمي از بدن، قراردادن پيرزن در حاشيه كـادر   و لباسش ديده نمي در چهره

عنـوان يـك اسـتراتژي بصـري      رخ، صرفاً يك انتخاب هنري نيست؛ بلكه به و در زاويه نيم
فعالانه از جايگاه فرودست اجتماعي پيرزن اسـت كـه   » برساخت«مطابق با نظريه هال، يك 
  دهد. ب قدرت كاهش ميمرات اهميت وي را در سلسله

  (ع)هاي زن غير اشراف در تابلوي خريدوفروش يوسف . ويژگي11جدول 

، شيراز، رنگ و روغن (ع). خريدوفروش حضرت يوسف11تصوير  شناسي اطلاعات موزه
  ).1404روي بوم، دوره زند، محمد زمان سوم، موزه پارس (نگارندگان، 

 تصوير نقاشي
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 پوشش زن غير اشراف

 

 ت قرارگيري در تصويرموقعي

  
 حاشيه پاييني محدوده

 خصوصيات كلي چهره

  
 چهره نيمرخ فاقد آرايش با بيني و چانه بزرگ

 آرايش موها

  
 بودن ميزان ناچيزي از موها مشخص

 پوشش سر

  
 پوشش كامل سر با چادر سفيد و ساده فاقد تزئينات

 ).1404(نگارندگان، 
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  خطي گلشن ةيخا، از نسخو زل (ع)تصوير دوازدهم: يوسف

  
  در كاخ زليخا، آبرنگ روي كاغذ، دوره زند، مكتب اصفهان (ع). يوسف12تصوير 

(Diba and Ekhtiar 1998-1999: 163) 

هايي از عشاق در كاخ زليخا  را در ميان نقاشي (ع)نگاره حاضر صحنه گرفتاري يوسف پيامبر
دهد. زن غير اشراف بيرون از ساختمان كـاخ و در درگـاه آن ايسـتاده اسـت و بـا       نشان مي

). زن در موقعيـت قرارگيـري، خصوصـيات    12نگرد (تصوير  حيرت به يوسف و زليخا مي
كلي چهره و آرايش مو، پوشش سر و پوشش بدن به ساير زنان غير اشراف از طبقـه پـايين   

ا به نشانه حيرت بر دهـان گذاشـته اسـت و    شباهت دارد. زن انگشت اشاره دست راست ر
شود،  اندام او كمي از ظرافت زنانه فاصله دارد. هرچند چروك زيادي در چهره زن ديده نمي

دستي به شكل عصا در دست چپ زن نشانگر سـن بـالاي اوسـت. لبـاس زن قبـاي       چوب
در دوره زنـد   اي است كه تا پايين زانو آمده و شلواري گشاد از زير آن نمايـان اسـت.   ساده

شد و از معيارهاي زيبايي و تشخص اجتماعي زنان پاهاي  شلوارها گشاد و راسته دوخته مي
شـد. زنـان    واسطه پر كردن شلوار از پنبه حاصل مـي  ) كه به496: 1392حجيم بود  (غيبي، 

؛ رجبي 118: 1390كردند (نيبور  طبقه متوسط اجتماع نيز از اين استاندارد زيبايي پيروي مي
: 1389). كمربند قباي زنان عامه معمولاً از چرم يا پارچه معمولي بـود (رجبـي   156: 1389
عنـوان كمربنـد ديـده     رنگ با پيراهن زيرين زن بـه  هم  ) كه در اين تصوير، پارچه ساده185
  ).12شود (جدول  مي

ها و چانه بـزرگ در گوشـه راسـت     رخ و بيني، لب زن با چهره نيمهاي اصلي:  ويژگي
هاي چهره اين زن نزديكي بسياري با چهره ديگر زنـان مسـن    ير ايستاده است. ويژگيتصو

هـاي زن   دارد. هيچ اثري از آرايش در چهره، موها و تزئينات يا جواهرات در اندام و لبـاس 
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رخ و دوري زن از مركز تصوير، برسـاخت كننـده درجـه اهميـت      شود. چهره نيم ديده نمي
از حد لباس و سرپوش، نشانگر وضعيت اقتصـادي   شيادگي بپايين او در نقاشي است و س

  اي از طبقات پايين اجتماع است.  و تعلق او به طبقه

 و زليخا (ع)هاي زن غير اشراف در نگاره يوسف . ويژگي12جدول 

در كاخ زليخا، آبرنگ روي كاغذ، دوره زند،  (ع). يوسف12تصوير  شناسي اطلاعات كتاب
  ).Diba and Ekhtiar 1998-1999: 163مكتب اصفهان (

 تصوير نقاشي

  

 پوشش زن غير اشراف

 

 موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 گوشه سمت راست و دور از مركز تصوير

 خصوصيات كلي چهره

  
 چهره نيمرخ، بيني، چانه  فك بزرگ
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 آرايش موها

  
 فاقد آرايش نمايان از زير پوشش سر در كنار صورت

 پوشش سر

  
 راه روگردن با شال ساده و راهپوشش كامل س

 ).1404(نگارندگان، 
 

  تنان شيراز هفت ةتصوير سيزدهم: شيخ صنعان و دختر ترسا، موجود در تكي

  
  . شيخ صنعان و دختر ترسا، رنگ  وروغن روي گچ، شيراز،13تصوير 

  تنان نيمه دوم سده دوازدهم ه.ق، دوره زند، تكيه هفت
  )1404(نگارندگان، 
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وروغـن   جزو معدود آثار پيكرنماي بازمانده از دوره زند با تكنيك رنگ يررسنقاشي موردب
ادبي شيخ صنعان و دختر ترساست  شعر 116تا  48برگرفته از ابيات  روي گچ است. نقاشي

نماياند. در نقاشي پيكـر دو   كه صحنه دلدادگي شيخ را مي) 135: 1403باشي و تكرار  (پنجه
ترسا و ديگري پيرزني است كه در داسـتان حضـور نـدارد    شود كه يكي دختر  زن ديده مي

هاي زن غير اشراف در تصوير پيشين يكسان  هاي پيرزن تماماً با ويژگي ). ويژگي13(تصوير 
  ).13شود (جدول  است. تنها پوشش سر او به شكل مقنعه و بدون طرح ديده مي

بـزرگ و چانـه   زن مسن در گوشه راست و بالاي تصوير بـا بينـي   هاي اصلي:  ويژگي
دهـد.   شود. پوست صورت بسيار چروك است و سن بالاي زن را نشان مي برآمده ديده مي
اي زن نشـان از اهميـت پـايين او در تصـوير دارد و      رخ و موقعيت حاشيه چهره و پيكر نيم
پوش بسيار ساده و فاقد تزئينات او گوياي طبقه اجتماعي پايين پيرزن اسـت؛   سرپوش و تن

توان گفت نسبت به پيرزن در نقاشي  واسطه قرارگيري در نزديكي دختر ترسا مي بهحال  بااين
  پيشين، موقعيت اجتماعي بهتري دارد.

  هاي زن غير اشراف در تابلوي شيخ صنعان و دختر ترسا . ويژگي13جدول 

. شيخ صنعان و دختر ترسا، رنگ و روغن روي گچ، 13تصوير  شناسي اطلاعات موزه
  ).1404تنان (نگارندگان،  د، تكيه هفتشيراز، دوره زن

 تصوير نقاشي

  

 پوشش زن غير اشراف
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 موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 گوشه سمت راست و بالاي تصوير نزديك به حاشيه محدوده

 خصوصيات كلي چهره

  
 چهره نيمرخ با بيني بزرگ و پوست چروك

 آرايش موها

  
 دار آويزان از كنار سينه موي موج

 ش سرپوش

  
 پوشش كامل سر و موها و گردن

 ).1404(نگارندگان، 
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  الگوي پيرزن كنشگر: پيچيدگي بازنمايي در روايت 4.6
  بروكلين ةتصوير چهاردهم: پيرزن و سلطان سنجر، محفوظ در موز

  
  . پيرزن و سلطان سنجر، رنگ و روغن روي بوم،14تصوير 

  نيمه دوم سده دوازدهم ه.ق، دوره زند
(Diba and Ekhtiar 1998-1999: 160) 

الاسرار نظامي  پيرزن از سلطان سنجر، متعلق به كتاب مخزن يخواه اين نقاشي روايتگر تظلم
آيد.  حساب مي ). زن در داستان حضور دارد و بر اساس روايت، كنشگر به14است (تصوير 

سر و بدن، بسـيار  اي، زاويه چهره، آرايش موها و پوشش  زن غير اشراف با موقعيت حاشيه
  ).14شود (جدول  شبيه به تصاوير پيشين از زنان طبقه فرودست ديده مي

پيرزن با بيني و چانه بزرگ در گوشه سمت چپ تصوير به حالـت  هاي اصلي:  ويژگي
چمباتمه نشسته است. هيچ اثري از آرايش، تزئينات و جواهرات در سر، صورت و بدن زن 

دهنده اهميت كم او نسـبت بـه سـاير     رخ نشان با زاويه نيم شود و قرارگيري چهره ديده نمي
اشخاص است. چشمان بسته زن ارتباط او را با محيط اطراف بسيار كاهش داده است و اين 

تواند نشان از عدم دادرسي سلطان سنجر به شكايت زن در داستان باشد. حضـور   مسأله مي
د مضاعفي بر درجه پـايين اهميـت   ترين پيكره در تصوير، تأكي عنوان كوچك اين شخص به
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اوست. نوع پوشش، زاويه چهره، ابعاد و اندازه و چشمان بسته، زن را از طبقات بسيار پايين 
  كند. اجتماع برساخت مي

 هاي زن غير اشراف در تابلوي پيرزن و سلطان سنجر . ويژگي14جدول 

 شناسي اطلاعات موزه
روي بوم، نيمه . پيرزن و سلطان سنجر، رنگ و روغن 14تصوير 

دوم سده دوازدهم ه.ق، دوره زند، موزه بروكلين، شماره دسترسي: 
1997.108.4 )Diba and Ekhtiar 1998-1999: 160.(  

 تصوير نقاشي

  

 پوشش زن غير اشراف

 

 موقعيت قرارگيري در تصوير

  
 گوشه سمت چپ و بالاي تصوير
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 خصوصيات كلي چهره

  
 بر گونهنيمرخ با چشمان بسته و زخمي 

 آرايش موها

  
 بودن قسمتي از مو به شكل پريشان مشخص

 پوشش سر

  
 رنگ پوشش كامل سروگردن با شال ساده و تك

 ).1404(نگارندگان، 
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  تصوير پانزدهم: پيرزن و ملكشاه، از نسخه خطي گلشن

  
 . پيرزن و ملكشاه، آبرنگ روي كاغذ، اواخر سده دوازدهم ه.ق،15تصوير 

 دوره زند، مكتب اصفهان

(Loukonine and Ivanov 1996: 226) 

رود گرفته است  ، افسار اسب ملكشاه را بر سر پل زايندهيخواه در اين نگاره پيرزني به تظلم
  هاي ظاهري پيرزن عبارت اند از:  ). ويژگي15(تصوير 

ثر قرار دارد. پيرزن دقيقاً در مركز و نقطه كانوني ا الف) موقعيت قرارگيري در تصوير:
او با پيكر سه رخ در برابر ملكشـاه ايسـتاده اسـت و ابعـاد او تنهـا كمـي از پادشـاه        

  تر است.  كوچك
چهره در زاويه سه رخ با بينـي باريـك و چانـه كوچـك     ب) خصوصيات كلي چهره: 

دهنده پوسـت افتـاده    شود. زير چانه آثار كمي از غبغب وجود دارد كه نشان ديده مي
شـود. ابروهـاي    ها، بيني و گوشه چشم ديده مي هايي در كنار لب وكزن است و چر

  هاي چهره است. پيوسته و چشمان سرمه كشيده از ديگر ويژگي
شـود و   كمي از موها به شكل پريشان در اطراف صورت زن ديده مي ج) آرايش موها:

  شود. يمابقي موهاي او از نظر پنهان است. اثري از آرايش و جواهر در موها ديده نم
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پوششي به رنگ سياه جلوي سر و پيشـاني را گرفتـه اسـت و سـرپوش      د) پوشش سر:
ديگري به رنگ سفيد روي آن قرار دارد كه چادري است بلنـد تـا پـايين زانـوي زن.     

  است. پوشش بسيار ساده و فاقد تزئينات شود. اين گردن و لباس پيرزن كاملاً ديده مي
توبات سياحان، زنان دوره زند در اجتمـاع بيرونـي   مطابق با مك ه) پوشش بدن و لباس:

جز اعضـاي خـانواده نبايـد زن را بـدون      كس به يافتند و هيچ بدون چادر حضور نمي
رغم چنين اظهـاراتي در تـاريخ دوره زنـد،     ). علي50: 1358ديد (فرانكلين،  چادر مي

ضـور  زنان بسياري در اسناد تصويري مورد بررسي بدون چادر در محـيط بيـرون ح  
دارند و تنها دو مورد زنان عامه را با چادر نشان داده است. پيرزن در تصوير حاضـر  
علاوه بر چادر، يك قباي بلند به رنگ سرخ و شلواري گشاد به رنـگ آبـي بـر تـن     

رنگي بر يقه آن دوخته شده  دارد. پيراهن زيرين نيز به رنگ آبي است كه حاشيه سياه
بـه    رنگ همـراه بـا تزئينـات سـاده     آن با بندي طلايياست. قبا فاقد يقه است و كمر 

هاي آويز بسته شده است. اين تزئينات بر حاشـيه بالاتنـه قبـا نيـز ديـده       شكل سكه
  ).15شود (جدول  مي
پيرزن با چادر سفيد در مركز تصـوير ايسـتاده اسـت و از ملكشـاه      هاي اصلي: ويژگي
انـد   قـرار گرفتـه   يكه تاكنون موردبررس ـ هايي هاي او با ساير پيرزن كند. ويژگي شكايت مي

رخ قـرار داشـته و    اي متفاوت است. اين شخص تنها پيرزني است كه در زاويه سـه  تااندازه
لباسش تزئينات دارد؛ همچنين در چهره او آثار بسيار كمي از آرايـش چشـم و ابـرو ديـده     

بـر اسـاس زاويـه     اند. تري تصوير شده تر و با اغراق كم شود و اجزاي صورتش متناسب مي
توان اظهار داشت كه  رخ، تزئينات لباس، آرايش چهره، موقعيت مركزي و ابعاد پيكره، مي سه

سزايي دارد و برخلاف سـاير پيرزنـان، موقعيـت او در حاشـيه      اين زن در تصوير اهميت به
نيست. بدين ترتيب پيرزن از طبقات متوسط اجتمـاع اسـت؛ هرچنـد در داسـتان پيـرزن و      

كنـد، در پايـان    اين زن بسيار فقير است و تنها از طريق يـك گـاو امرارمعـاش مـي     ملكشاه
واسطه دعاهاي پيرزن از آتـش دوزخ نجـات    بخشد و به داستان، ملكشاه صد گاو به زن مي

يابد. شايد نقاش بدين ترتيب خواسته باشد موقعيت پيـرزن را در قبـل و بعـد از توجـه      مي
همين دليل موهاي زن را پريشان كشـيده و قبـاي او را سـاده    ملكشاه به او تصوير كند و به 

گذاشته است؛ اما با زاويه سه رخ، تزئين مختصر لباس و آرايشي كوچك در چهره، موقعيت 
توانـد نشـاني از    پيرزن را كمي بالاتر نشان داده است. سرپوش سياه در كنار چادر سفيد مي

  اين تضاد در موقعيت پيرزن باشد.
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 هاي زن غير اشراف در تابلوي پيرزن و ملكشاه ژگي. وي15جدول 

. پيرزن و ملكشاه، آبرنگ روي كاغذ، اواخر سده 15تصوير  شناسي اطلاعات كتاب
  ).Loukonine and Ivanov 1996: 226دوازدهم ه.ق، دوره زند (

 تصوير نقاشي

  

 پوشش زن غير اشراف

 

موقعيت قرارگيري در 
 تصوير

  
 در مركز و كانون اثر

 خصوصيات كلي چهره

  
 چهره چروك با آرايش مختصر
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 آرايش موها

  
 موهاي پريشان در كنار صورت

 پوشش سر

  
 پوشش كامل سر با سرپوش ساده و چادر سفيد

 ).1404(نگارندگان، 

علاوه بر آثار تصويري، اسناد مكتـوب نيـز از زنـان غيـر اشـراف در دوره زنـد سـخن        
بررسي شده نمايانگر زنان محتـرم اجتمـاع از تمـامي طبقـات     اند. هرچند تمام تصاوير  گفته

اي زنان با شغلي نامتعـارف در اجتمـاع دوره زنـد و     هستند، اسناد نوشتاري از حضور دسته
  دهند. نحوه برخورد شخص حاكم با اين دسته اطلاع مي

  
  زند بر اساس منابع مكتوب ة. موقعيت اجتماعي برخي زنان غير اشراف در دور7

نگاري رسـمي عمومـاً بـه شـكل جزئــي در كنــار ســاير         مربوط به زنان در تاريخ مسائل
هاي تاريخي زنان در قالــب ســفرنامه و    موضوعات موردتوجه بوده است و غالب روايت

). بيشتر 2: 1396اند (شفيعي و فراهاني  داستان، مختص زناني است كه با دربار نسبت داشـته
نويسان و سـياحان از زنـان    در دوره زند به توضيح تاريخ اطلاعات موجود از وضعيت زنان

حال مختصر اطلاعاتي درباره زنان غير اشـراف بـر اسـاس منـابع      گردد؛ بااين اشراف باز مي
خان زند براي زنـان   شود كريم كند. گفته مي مكتوب وجود دارد كه از چند سطر تجاوز نمي

شـد. تأسـيس محلـه     وسپي را نيـز شـامل مـي   اي قائل بود و اين احترام، زنان ر احترام ويژه
هاي اين احتـرام اسـت. نگرانـي از     خرابات در شهر شيراز به دستور خان زند يكي از جلوه

در دوره  يفروش ـ تأمين مادي خانواده پس از مرگ مردان، از عوامل روكردن زنان بيوه به تن
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ه زند نيز احتمال دارد. اي در دور ) و وجود چنين مسأله58: 1375قاجار بوده است (دلريش، 
حاكم زند با جداسازي زنان روسپي از زنان محترم جامعه، هر دو گروه را مورد احترام قرار 
داد و ضمن ايجاد امنيت براي زنان نجيب، زنان خرابـاتي را نيـز مسـكن دائمـي و محلـي      

بـا  مشخص بخشيد. اين اقدام خان زند جهت ايجاد نظم در جامعه بود و جـان پـِري از آن   
خـان در برخـورد    ). كـريم 401: 1403است (پـري    كرده ياد» كار مطلوب اجتماعي«عنوان 

- 344: 1352كـرد (آصـف    حضوري در محيط اجتماع نيز با اين زنان محترمانه رفتـار مـي  
، از تعرض سربازان خويش  اين زنان با سپاه خود در لشكركشي يساز مراهه ). او ضمن348

خان اعتقاد  ). كريم329- 331مورد هجوم جلوگيري كرد (همان: به زنان و دختران سرزمين 
داشت در صورت عدم حفظ ناموس زنان و اصـالت خـانواده، انقـراض در انتظـار جامعـه      
خواهد بود؛ بدين جهت وكيل نسبت به آبرو و ناموس مردم بسيار تعصب داشت و در زمان 

كرد كه شخص خاطي از  فاوتي نميو ت 6داد ها رفتار سختي از خود نشان مي حرمتي به آن بي
كـه   چنـان  افـت؛ ي). اين نوع از برخورد دوام چنـداني ن 253: 1344نزديكان او باشد (نوائي، 

در دوره حكومت خود به غارت زنان و دختران منطقه ايـزد خواسـت پرداخـت     7خان يزك
را هـاي اجتمـاعي دوره زنـد     ). اين زمينـه تـاريخي، پيچيـدگي   479: 1369(غفاري كاشاني 

هـاي موجـود    هاي هنري، تنها يكي از روايـت  دهد كه بازنمايي كند و نشان مي تر مي روشن
  اند. درباره جايگاه زنان غير اشراف بوده

  
  هاي پژوهش . يافته8

بندي اجتماعي در يك طيـف وسـيع ميـان طبقـات بـالا تـا        زنان غير اشراف بر اساس طبقه
دهد كه بازنمايي اين زنان  د تصويري نشان ميطبقات بسيار پايين حضور دارند. تحليل اسنا
 زنـان بسـيار  . الگـوي  1گرفته اسـت:   صورت از طريق چهار الگوي اصلي يا رمزگان بصري

و مسن  سال ميان زنان. الگوي 2(برساخت طبقه بالا)؛ در خدمت شاهزادگان و دربار جوان 
ن مسن بدون ارتبـاط  زنا. الگوي 3(برساخت طبقه متوسط)؛  در خدمت شاهزادگان و دربار

كنشـگر   زنان مسـن در جايگـاه  . الگوي 4(برساخت طبقه فرودست)؛  با دربار و در حاشيه
  .(برساختي پيچيده از طبقه پايين)

گزاري به زنان اشراف  در الگوي اول، زنان غير اشراف در طبقات بالا، اغلب در خدمت
بصري نظير سن پـايين، زيبـايي،    هاي اي از دال در اين رمزگان، مجموعه. شوند بازنمايي مي

شناختي مشترك با شـاهزادگان (ماننـد ابـروان پيوسـته و      چهره متناسب و معيارهاي زيبايي
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ستفاده . ااند به كار رفته» جايگاه اجتماعي بالا«خال)، به طور قراردادي براي برساخت مدلولِ 
كنند كه اين زنـان را   ل ميهايي عم عنوان دال رخ و نمايش بخشي از موها نيز به از زاويه سه

نـد.  دان به جهان اشرافيت پيوند زده و جواني و زيبايي را با موقعيت ممتاز اجتماعي برابر مي
گر، ميزان كمتر جواهرات است كه مرز ميان اين گروه  نها تفاوت آشكار در اين عمل دلالتت

  ). 16(جدول  كند و اشرافيت را مشخص مي

  ش و آرايش زنان غير اشراف. شباهت و تفاوت پوش16جدول 
  از طبقات بالا با زنان اشرافي در اسناد تصويري دوره زند

  قشر و طبقه اجتماعي زنان  افتراقات پوشش و آرايش  اشتراكات پوشش و آرايش

سن پايين، در اوج جواني و زيبايي، 
اجزاي چهره متناسب، ابروان كماني، 

چشمان سرمه كشيده، چهره گرد، خال 
لب يا روي گونه، پيكر و سياه گوشه 

هاي  رخ، پوشش چهره بيشتر در زاويه سه
زينت يافته به جواهرات، موهاي نمايان و 
  مرتب، داراي حالتي از لبخند و سرخوشي

نمايان بودن كمي از موها، تزئين و جواهر سبك 
  هاي ساده در لباس، سرپوش ساده، پارچه

زنان غير اشراف از طبقات بالاي 
  زار در دربارگ اجتماع، خدمت

نمايان بودن تمام يا بخش زيادي از موها، تزئين 
و جواهر سنگين در موها و لباس، سرپوش 

  دار هاي طرح دار و مزين، پارچه طرح
  زنان اشرافي

  تصوير زنان

        
  5از تصوير   3از تصوير   2از تصوير   1از تصوير 

        
  5ز تصوير ا  4از تصوير   2از تصوير   1از تصوير 

 ).1404(نگارندگان، 
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در دسته دوم، زنان غير اشراف با طبقه اجتماعي متوسط در خـدمت شـاهزادگان ديـده    
شـده   هاي بصري نظيـر سـنين بـالاتر، اجـزاي چهـره اغـراق       ر اين رمزگان، دال. دشوند مي

هاي برآمـده)، فقـدان آرايـش و موهـاي كـاملاً پوشـيده، بـه طـور          هاي بزرگ و چانه (بيني
 ـ به كار رفتـه » اهميت كمتر«و » طبقه اجتماعي متوسط«قراردادي براي برساخت مدلولِ  د. ان

كند، امـا اسـتفاده از    عنوان دالي از شباهت به طبقات بالاتر عمل مي اگرچه فرم كلي لباس به
رخ، يك استراتژي بصري قدرتمند براي بازنمايي جايگاه فرعـي و اهميـت كمتـر     زاويه نيم

هاي ساده و فاقـد جـواهرات نيـز     ها و سرپوش لباس .مراتب اجتماعي است لهها در سلس آن
اين زنان را از وجـوه تمـايز   هاي ايستاده و صاف  قامتتوان  د. ميكنن اين معنا را تقويت مي

  ). 17(جدول  آورد حساب بهاين دسته با دسته زنان بسيار پير و فرودست 

  غير اشراف . شباهت و تفاوت پوشش و آرايش زنان17جدول 
  از طبقات متوسط با زنان اشرافي در اسناد تصويري دوره زند

  قشر و طبقه اجتماعي زنان  افتراقات پوشش و آرايش  اشتراكات پوشش و آرايش

فرم كلي پيراهن و لباس، 
  و قامت صاف و ايستاده  اندام

سنين بالا، اجزاي چهره اغراق شده، فاقد آرايش 
پوشش كامل سر، فقدان رخ،  ره نيمهچهره، پيكر و چ

  هاي ساده جواهر در لباس، سرپوش ساده، پارچه
زنان غير اشراف از طبقات متوسط 

  گزار در دربار اجتماع، خدمت

نمايان بودن تمام يا بخش زيادي از موها، اجزاي چهره 
رخ  متناسب، داراي آرايش در چهره، چهره و پيكر سه

موها و لباس، رخ، تزئين و جواهر سنگين در  و تمام
  دار هاي طرح دار و مزين، پارچه سرپوش طرح

  زنان اشرافي

  تصوير زنان

        
  8از تصوير   9از تصوير   7از تصوير   6از تصوير 
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. بانو با گربه، رنگ 16تصوير 
- 1751و روغن روي بوم، 

ميلادي، دوره زند  1794
)URL4.(  

. دختر ترسا، سده 17تصوير 
وكيل، دوره  ه.ق، حمام12

  ).1404زند (نگارندگان، 

. زيباي لميده، 18تصوير 
رنگ و روغن روي 

ق، دوره زند  ه.1173بوم،
)URL5.(  

. رونگاشتي از يك 19تصوير 
مينياتور، خمسه نظامي، دوره 

ي خصوصي  زند، مجموعه
  تهران

)Pourjavady 2010: 106.(  

  ).1404(نگارندگان، 

زنان غير اشراف از طبقات بسيار پايين (دسته سوم و  در انتهاي ديگر اين طيف طبقاتي،
هـاي بصـري قدرتمنـد     اي از دال اين بازنمايي از طريق مجموعـه . اند چهارم) بازنمايي شده

رنج و موقعيت  اي از عنوان نشانه بهكهنسالي را  كدهاي تصويري، مثابه به گيرد كه صورت مي
رخ،  بـزرگ، پوسـت آويـزان، چهـره نـيم      هاي بسـيار  بينيكنند.  برساخت مي نازل اجتماعي

يي هسـتند كـه بـه طـور     اه موهاي پريشان، پارچه خشن، قامت خميده و عصا، همگي دال
تنهـا  نـد.  رو بـه كـار مـي   » يشـدگ  رانده هيبه حاش«و » فرودستي«منسجم براي توليد مدلولِ 

، قبـا و  هاست كه شامل پيـراهن زيـرين   شباهت اين زنان به زنان اشراف، در فرم كلي لباس
  ).18(جدول  شود يكمربند قبا م

  . شباهت و تفاوت پوشش و آرايش زنان غير اشراف18جدول 
  از طبقات بالا متوسط با زنان اشرافي در اسناد تصويري دوره زند

اشتراكات پوشش و 
  قشر و طبقه اجتماعي زنان  افتراقات پوشش و آرايش  آرايش

فرم كلي پيراهن و 
  لباس

چهره اغراق شده، فاقد آرايش چهره، پيكر و چهره سنين بالا، اجزاي 
تنه در تصوير، پوشش كامل سر، فقدان جواهر  رخ، بعضاً حضور نيم نيم

هاي ساده و خشن،  در لباس، چادر ساده و خشن، سرپوش ساده، پارچه
  قامت خميده

زنان غير اشراف از طبقات 
  پايين اجتماع

وها، اجزاي چهره متناسب، داراي نمايان بودن تمام يا بخش زيادي از م
رخ، تزئين و جواهر سنگين  رخ و تمام آرايش در چهره، چهره و پيكر سه

هاي  دار و مزين، پارچه در موها و لباس، چادر ظريف، سرپوش طرح
  دار و ظريف طرح

  زنان اشرافي
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  تصوير زنان

        
  14از تصوير   10از تصوير   11از تصوير   12از تصوير 

        
. زن اشرافي با 20تصوير 

چادر و چاقچور، اواخر سده 
ه.ق، دوره زند (غيبي 12

1392 :511.(  

. زن اشرافي با 21تصوير 
چادر و چاقچور، اواخر سده 

ه.ق، دوره زند (غيبي 12
1392 :510.(  

. زن اشرافي، اواخر 22تصوير 
ه.ق، دوره زند (غيبي 12سده 

1392 :498.(  

. رونگاشتي از 23تصوير 
يوان حافظ، دوره زند، د

مجموعه خصوصي، تهران 
)Pourjavady 2010: 106(  

  ).1404(نگارندگان، 

هاي  ساير زنان غير اشراف مابين اين چهار دسته قرار دارند. بر اساس اطلاعات و قياس
گـر   بندي اجتماعي از طريق يك نظـام دلالـت   اين طيف ،18و  17، 16ارائه شده در جدول 
هاي مرتبط با جواني، زيبـايي   ، دالرسمت طبقات بالات : با حركت بهودش دقيق برساخت مي

كه هيچ زن غير اشرافي در طبقات پايين اجتماع بـا چهـره    چنان ؛يابد و آراستگي افزايش مي
شود، آثار آرايـش   ها بيشتر مشخص مي شود. با كاهش سن زنان، موهاي آن جوان ديده نمي

مشـخص   علتكنند.  شاهزادگان شباهت بيشتري پيدا مي و به شدهتر  در چهره ايشان نمايان
بـه   ،بودن موهاي زناني كه در خدمت شاهزادگان و در دربـار مشـغول بـه فعاليـت هسـتند     

احتمال زياد ارتباط دربار دوره زند با كشورهاي اروپايي است (زاهـد زاهـداني و ديگـران،    
تري نسبت به نديمگان  راتب كمم كه شاهزادگان در تصاوير حجابِ به طوري به، )150: 1394
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تري نسبت به زنان غير اشـراف خـارج از دربـار     هاي جوان نيز موهاي نمايان دارند و نديمه
دارند. هرچند اسناد نوشتاري بازمانده از دوره زند مدعي حجاب كامل زنان اشـراف و غيـر   

رك: نيبـور  ) (21و  20اشراف در خارج از خانه به شكل چادر و روبنـده هسـتند (تصـوير    
) اسناد تصويري جزئيات 50: 1358؛ فرانكلين، 511- 510و  501: 1392؛ غيبي 118: 1390

» بازتـاب «دهد بازنمايي هنري لزومـاً   نشان مياين موضوع  د.نده بيشتري در اختيار قرار مي
 .كنـد  مـي » بازآفريني«، بلكه آن را بر اساس ايدئولوژي خاصي است واقعيت اجتماعي نبوده

  .دهد ها را نشان مي هاي بصري و توزيع آن خلاصه اين دال 19جدول 

  . خصوصيات زنان غير اشراف در آثار تصويري دوره زند19جدول 
  بر اساس نوع ارتباط با موضوع تصويري
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وير 
تص

1 -5 
وان

ه ج
ديم

ي ن
گو

ال
  

گان
زاد
شاه

 به 
مت

خد
  

 سه
لاتنه  رخ

با
  

 سه
  رخ

ها و چانه كوچك،  بيني باريك، لب
صورت گرد، آرايش مختصر، خال 

  صورت، شباهت به شاهزاده

سر
مل 

ش كا
وش

پ
ص 
شخ

ها م
 مو

وي
جل

  

ات
زئين

ت
  

ت 
اهر

جو
و  صر
مخت

وان  
ر ج

سيا
ب

حاش  
 به 

ك
زدي

ن
  يه

بالا
ت 

طبقا
از 

  

گان
زاد
شاه

 به 
مت

خد
  

 سه
كر  رخ
م پي

تما
  

 سه
  رخ

ها و چانه كوچك،  بيني باريك، لب
صورت گرد، آرايش مختصر، خال 

  صورت

سر 
مل 

ش كا
وش

پ
ص

شخ
ها م

 مو
وي

جل
  

رت
واه

ي ج
دارا

  

وان
ر ج

سيا
ب

شيه  
 حا

ك به
زدي

ن
  

بالا
ت 

طبقا
از 

  

 به 
مت

خد
گان

زاد
شاه

  

 نيم
ست  رخ
و د

سر 
  

 نيم
  رخ

ها و چانه كوچك،  ، لببيني باريك
  آرايش مختصر

ص
شخ

م
 

وها
ن م

بود
  

صر
مخت

ت 
زئينا

ت
  

وان
ر ج

سيا
ب

ركز  
ه م
ك ب

زدي
ن

بالا  
بتاً 
 نس

ات
طبق

از 
  

گان
زاد
شاه

 به 
مت

خد
  

 سه
كر  رخ
ز پي

ي ا
نيم

  

 سه
  رخ

ها و چانه بزرگ، صورت  بيني، لب
  گرد و بزرگ، نژاد متفاوت

سر 
مل 

ش كا
وش

پ
ص

شخ
ها م

 مو
وي

جل
  

 و 
ات

زئين
د ت

فاق
هرا

جوا
  ت

وان
ج

  

شيه
 حا

ه به
بيد
چس

سط  
متو

ت 
طبقا

از 
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وير
تص

ره 
شما

 اثر  
وع
وض

با م
ط 
رتبا

ا
  

كر
ه پي

زاوي
  

ص
شخ

م
 

دن 
بو

كر
پي

  

هره
ه چ

زاوي
  

  ويژگي اصلي چهره

سر
ب 

حجا
ان 
ميز

  

ي 
صل
ي ا

يژگ
و

س
لبا

  

  سن

اني
 مك

يت
وقع

م
عي  

تما
 اج

بقه
ط

  

گان
زاد
شاه

 به 
مت

خد
  

 سه
كر  رخ
م پي

سو
دو 

  

 نيم
  رخ

هاي كوچك، چانه  بيني باريك، لب
متوسط، آرايش و خال شبيه به 

  شاهزاده

سر 
مل 

ش كا
وش

پ
ص

شخ
ها م

 مو
وي

جل
رت  

واه
و ج

ت 
زئينا

ت
  

وان
اً ج

سبت
ن

شيه  
 حا

ك به
زدي

ن
  

بالا
ت 

طبقا
از 

  

وير 
تص

6 -9 
يمه

 ند
وي

الگ
 انيم 

 سال
 پير

و
  

گان
زاد
شاه

 به 
مت

خد
  

 نيم
ست  رخ
و د

سر 
  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پيشاني 
  چروك، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

شن
ه خ

رچ
، پا
ات

اهر
جو

  

تاً پ
نسب

شيه  ير
 حا

ك به
زدي

ن
سط  

متو
ت 

طبقا
از 

  

 به 
مت

خد
گان

زاد
شاه

  

 نيم
كر  رخ
م پي

تما
  

 نيم
  رخ

برآمده، فاقد  بيني قوزدار، چانه
  آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

ات
اهر

جو
  

 انيم
شيه  سال
 حا

ك به
زدي

ن
سط  

متو
ت 

طبقا
از 

  

 به 
مت

خد
گان

زاد
شاه

  

 نيم
لاتنه  رخ

با
  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
  آويخته، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

ات
اهر

جو
  

  پير

شيه
 حا

ه به
بيد
چس

  

وس
ت مت

طبقا
از 

ط 
يين

پا
  

 به 
مت

خد
گان

زاد
شاه

  

مام
ت

 
شت

از پ
رخ 

  

كر
م پي

تما
  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
  بسيار چروك، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
ت،   

هرا
جوا

قد 
فا

دك
ت ان

زئينا
ت

  

 پير
سيار

ب
ركز  
ه م
ك ب

زدي
ن

سط  
متو

ت 
طبقا

از 
  

وير 
تص

10 -13 
شيه

 حا
رزن

ي پي
گو

ال
  اي 

اط
ارتب

ون 
بد

  

 نيم
شانه  رخ

 و 
سر

  ها 

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
  چروك، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

ات
اهر

جو
 پير  

سيار
ب

  

شيه 
 حا

ه به
بيد
چس

شه
 گو

ر د
يين  
ت پا

طبقا
از 

  

اط
ارتب

ون 
بد

  

 نيم
لاتنه  رخ

با
  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
  چروك و آويخته، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
  

د تز
فاق

 و 
ات

ئين
ات

اهر
جو

 پير  
سيار

ب
شيه  
 حا

ه به
بيد
چس

يار   
 بس

ات
طبق

از 
يين

پا
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وير
تص

ره 
شما

 اثر  
وع
وض

با م
ط 
رتبا

ا
  

كر
ه پي

زاوي
  

ص
شخ

م
 

دن 
بو

كر
پي

  

هره
ه چ

زاوي
  

  ويژگي اصلي چهره

سر
ب 

حجا
ان 
ميز

  

ي 
صل
ي ا

يژگ
و

س
لبا

  

  سن

اني
 مك

يت
وقع

م
عي  

تما
 اج

بقه
ط

  

اط
ارتب

ون 
بد

  

مام
ت

 
كر  رخ
م پي

تما
  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه و فك بزرگ، 
  پلك فتاده، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

شن
ه خ

رچ
، پا
ات

اهر
جو

  

ً پير
سبتا

ن
شيه  
 حا

ك به
زدي

ن
يين  

ت پا
طبقا

از 
  

اط
ارتب

ون 
بد

  

 يمن
كر  رخ
م پي

سو
دو 

  

 نيم
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
بسيار چروك و آويخته، فاقد 

  آرايش

ي 
جلو

سر 
مل 

ش كا
وش

پ
ص

شخ
ها م

مو
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

شن
ه خ

رچ
، پا
ات

اهر
جو

  

 پير
سيار

ب
شيه  
 حا

ك به
زدي

ن
يين  

ت پا
طبقا

از 
  

وير 
تص

 15و  14
گر
كنش

زن 
 پير

وي
الگ

  

تان
داس

در 
ضر 

حا
  

 سه
كر  رخ
م پي

تما
  

 مني
  رخ

بيني قوزدار، چانه برآمده، پوست 
  چروك و زخمي، فاقد آرايش

سر
مل 

ش كا
وش

پ
 و   

ات
زئين

د ت
فاق

شن
ه خ

رچ
ت پا

هرا
جوا

  

 پير
سيار

ب
شيه  
 حا

ك به
زدي

ن
يين  
ر پا

سيا
ت ب

طبقا
از 

  

تان
داس

در 
ضر 

حا
  

 سه
كر  رخ
م پي

تما
  

 سه
  رخ

بيني باريك، چانه متوسط، پوست 
  چروك، آرايش مختصر

سر
مل 

ش كا
وش

پ
  

زئين
ت

صر
مخت

ت 
ا

  

ً پير
سبتا

ن
  

ركز
م

  

سط
متو

ت 
طبقا

از 
  

  ).1404(نگارندگان، 

% از كل زنان غير اشراف را زنان جوان تشـكيل داده  40توان گفت  در نگاهي آماري مي
سـال اختصـاص    % نيز به زنان ميان7/6% از اين جمعيت مختص زنان پير است و 3/53اند، 

% داراي مختصر جواهراتي انـد.  40دارند و  هاي ساده و بي پيرايه % از زنان پوشش60دارد. 
. كنـد  تأييـد مـي   با جايگاه اجتمـاعي را هاي سن و پوشش  ين آمار، رابطه مستقيم ميان دالا

اطلاعات آماري مـرتبط بـا زنـان غيـر اشـراف در آثـار تصـويري دوره زنـد را          20جدول 
  دهد. مي  نمايش
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  شراف دوره زند. تحليل آماري و درصدي اطلاعات زنان غير ا20جدول 

سته
د

 
دي

بن
  

  نكات كليدي  درصد  مقدار  زيردسته

سني
يع 

توز
  

  هستندبيشتر زنان جوان از طبقات بالا   %3/33  مورد 5  بسيار جوان
  
  
  
  

  هستند تر اجتماع تر از طبقات پايين زنان مسن

  %7/6  مورد 1  جوان
  %7/6  مورد 1  سال ميان

  %3/13  مورد 2  نسبتاً پير
  %20  مورد 3  پير

  %20  مورد 3  بسيار پير

سر
ب 

حجا
زان 

مي
  

  %7/86  مورد 13  پوشش كامل سر
  ) موهاي مشخص دارند (طبقات نسبتاً بالا)3و  2تنها دو مورد (رده 

  %3/13  مورد 2  بودن موها مشخص

گي
ويژ

 
هره

ي چ
ها

  

  %40  مورد 6  بيني باريك

  ستزنان جوان و طبقات بالا مختص بهبيني باريك و آرايش چهره 

  %60  مورد 9  بيني قوزدار
  %7/46  مورد 7  چانه كوچك/متوسط

  %3/53  مورد 8  چانه برآمده
  %7/46  مورد 7  آرايش مختصر
  %3/53  مورد 8  فاقد آرايش

گي
ويژ

 
س
ي لبا

ها
  

  كنند زنان جوان/طبقات بالا از تزئينات استفاده مي  %40  مورد 6  تزئينات/جواهرات

  پوشند هاي خشن مي هاي ساده و پارچه زنان مسن/طبقات پايين لباس  %60  مورد 9  فاقد تزئينات

 اثر
وع
وض

با م
ط 
رتبا

ا
  

  اكثراً از طبقات بالا/متوسط  %60  مورد 9  خدمت به شاهزادگان

  %7/26  مورد 4  بدون ارتباط
  عموماً از طبقات پايين

  %3/13  مورد 2  حاضر در داستان

هره
و چ

كر 
ه پي

زاوي
  

  زنان جوان/مرتبط با شاهزادگان  %7/46  مورد 7  رخ سه

  %40  مورد 6  رخ نيم
  اي زنان مسن/حاشيه

  %3/13  مورد 2  رخ تمام

  ).1404(نگارندگان، 
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دهد كـه جايگـاه اجتمـاعي در هنـر دوره زنـد       بصري نشان مي هاي حليل اين رمزگانت
خ، يـا  ر رخ در برابـر نـيم   هـاي سـه   چهـره . شده است مي» سازي طبيعي«چگونه برساخت و 

هـاي هنـري نيسـتند، بلكـه      نيمه در كادر، صرفاً انتخاب حضور كامل در برابر حضور نصفه
به اين نكتـه كـه    كنند. باتوجه مراتب اهميت را توليد مي گري هستند كه سلسله اعمال دلالت

ها و  هايي چون كاخ آثار نقاشي عموماً به سفارش دربار و يا ثروتمندان براي نصب در مكان
اند،  اند و مخاطبان اين آثار نيز افرادي از همين طبقه بوده ستن نسخ خطي كاربرد داشتهيا آرا

هاي حاضر، گويـاي نـوع نگـاه     كه نتايج برخاسته از تحليل نقاشيشايد بتوان اظهار داشت 
توان ادعا نمـود   طبقه اشراف و ثروتمندان نسبت به زنان غير اشراف در اجتماع است و نمي

مـاع دوره زنـد از تمـام طبقـات     يد، مربـوط بـه همـه افـراد حاضـر در اجت     كه اين زاويه د
  .است  بوده

دهند كه يك نظام دوتايي از بازنمايي بر تصاوير حاكم است: جـواني و   ها نشان مي يافته
كه كهنسالي  كنند، درحالي هاي بصري براي ارزش اجتماعي بالا عمل مي عنوان دال زيبايي به

جايگاه فرودست هستند. بر اساس نظريه استوارت هال، اين نظـام  و سادگي، رمزگاني براي 
اسـت كـه   » برسـاخت فرهنگـي  « كي ـبلكـه   سـت؛ يبازنمايي، بازتـابي خنثـي از واقعيـت ن   

اشراف بـا   ريمراتبي كه در آن، ارزش زن غ كند؛ سلسله مراتب اجتماعي را تقويت مي سلسله
  .دهد ها را با نظريه هال نشان مي انطباق اين يافته 21يابد. جدول  افزايش سن كاهش مي

هاي حاصل  . انطباق نظريه بازنمايي و رويكرد برساخت گرايانه استوارت هال با يافته21جدول 
  از قراردادهاي بصري حاكم بر تصويرگري زنان غير اشراف در دوره زند

مفهوم كليدي در 
  پژوهش هاي برخاسته از متن مصداق  توضيح مختصر مفهوم  نظريه استوارت هال

مثابه  بازنمايي به
  برساخت

تصاوير، واقعيت را به طور خنثي 
دهند، بلكه به طور فعالانه  نمي» بازتاب«

» برساخت«و » توليد«معناي آن را 
  كنند مي

دهند؛  هاي دوره زند صرفاً زنان فقير و غني را نشان نمي نقاشي
را از طريق » زن طبقه بالا«و » زن فرودست«بلكه مفهوم 
  كند خلق مي ادهاي بصري مشخصيقرارد

  شكل يا تصوير :دال  دال و مدلول
  مفهوم ذهني مرتبط با آن :دلولم

 ، اجزاي متناسب چهرهرخ جواني، آراستگي، چهره سه: دال
  جايگاه اجتماعي بالا، اهميت و ارزش: مدلول

 رخ، اجزاي چهره اغراق شده كهنسالي، سادگي، چهره نيم: دال
  اي بودن اهميتي و حاشيه ماعي فرودست، بيجايگاه اجت: مدلول

  رمزگان فرهنگي
قواعد و قراردادهاي مشترك در يك 

يك  ونددادنيپگي چگون كهفرهنگ 
  آموزند ميدال را به يك مدلول خاص 

  هنر درباري زند :رمزگان فرهنگي
رخ را  آموخت كه چهره نيم اين رمزگان به مخاطب آن دوره مي

  »بخواند«دستي عنوان نشانه فرو فوراً به
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مفهوم كليدي در 
  پژوهش هاي برخاسته از متن مصداق  توضيح مختصر مفهوم  نظريه استوارت هال

  ايدئولوژي و قدرت

طرف نيست و  بازنمايي هرگز بي
همواره با روابط قدرت و 

  تهاي حاكم گره خورده اس ايدئولوژي
معاني مسلط، معمولاً در خدمت منافع 

  طبقه قدرتمند هستند

  اشرافو  ايدئولوژي طبقه حاكمبازتوليد 
داند و  مياين ايدئولوژي، ارزش زن را با جواني و زيبايي برابر 

  دهد فرودستي اجتماعي را امري طبيعي و ذاتي جلوه مي

  ).1404(نگارندگان، 

نه از طريق ثبت واقعيت، بلكـه بـا   » حافظه اجتماعي«عنوان يك  هاي دوره زند به نقاشي
هاي آن زمان از طريـق يـك زبـان بصـري منسـجم و قـراردادي عمـل         بازتوليد ايدئولوژي

هـاي گونـاگون اجتمـاعي     ره تمام زنان از همه سنين در طيفكنند. بديهي است كه هموا مي
عنوان يك قرارداد تصويري بـراي   بهكنند؛ اما در هنر دوره زند، پيري و كهنسالي  زندگي مي

كاررفته است. اين لزوماً به معناي فقـر تمـام سـالمندان در     دادن طبقه اجتماعي پايين به نشان
جامعه ثروتمند و اشرافي نسبت به كهنسالي » نگاه«ده دهن تواند نشان واقعيت نيست، بلكه مي

طراز  بدين ترتيب شايد بتوان گفت در نگاه اين افراد، فرودستي و توانايي ماليِ كم هم باشد.
كه زنـان پيـر در    شده است؛ چنان با ناتواني جسمي و عدم تناسب ظاهري در نظر گرفته مي

ديـده    ميده و اجـزاي چهـره اغـراق شـده    هاي خ عكس زنان جوان، با قامت اين تصاوير به
) كه بر اساس داستان ادبي آن، پيـرزن پـس از توجـه    15جز يك مورد (تصوير  شوند، به مي

علاوه در تصاوير، هيچ زن جواني در طبقات پايين  آورد؛ به دست مي پادشاه ثروت زيادي به
بـالا، داشـتن   شود. از ديگر خصوصيات ظاهري زنان غير اشـراف در طبقـات    مشاهده نمي

شـود؛ امـا در    حالتي از لبخند و سرخوشي است كه در تصوير زنان اشـراف نيـز ديـده مـي    
توان  طبقات متوسط و پايين چنين حالتي در چهره زنان بازنمايي نشده است. اين نكته را مي

تر اجتمـاع نسـبت بـه     از زندگي سخت و ناملايم زنان غير اشراف از طبقات پايين بازنمايي
هاي بالاتر در نظر گرفت. هرچه طيف طبقاتي به سـمت طبقـات بـالاتر     تعلق به طبقهزنان م

كند، اشتراكات تصويري و حالات رواني زنان غير اشراف با زنان اشرافي بيشـتر   حركت مي
  شود و عكس اين حالت براي طبقات پايين صادق است. مي
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  گيري . نتيجه9
آثار تصويري بازمانده متعلق به دوره زند كـه   پژوهش حاضر پس از بررسي پانزده نمونه از

تواند اظهار كند كـه بازنمـايي    هاي گوناگون هستند، مي زنان غير اشراف با ويژگي شگرينما
چـارچوب  بـر اسـاس   ، بلكـه  است خنثي نبوده يندي، فرااين دورهزنان غير اشراف در هنر 

در نظـر   »نـا توليـد مع «بـراي   يك عمل فعالانـه توان آن را  مينظريه بازنمايي استوارت هال 
مشـخص، بـه طـور     هنرمنـدان ايـن دوره از طريـق يـك نظـام رمزگـان فرهنگـي       گرفت. 

ركيـب  ، تانـد. در ايـن نظـام    بندي اجتماعي زنان غير اشـراف پرداختـه   سيستماتيك به طبقه
عمـل كـرده و   » ي بصـري هـا  دال«عنـوان   هاي چهره، پوشش و موقعيت مكاني بـه  شاخص
 .كنند مي» برساخت«عي روشني را هاي اجتما دلالت

بايسـت بـا    گرچه تعميم نتايج حاصل از بررسي پانزده نمونه به تمام هنر دوره زنـد مـي  
تا زمـان كشـف    ،توان با قطعيت تام از آن صحبت كرد و نمي صورت گيرد بيشتري احتياط

شـند، ايـن   دهنده تفاوت در نوع تصـويرگري و بازنمـايي از زنـان با    تري كه نشان اسناد تازه
هـاي مشـترك    بـا ويژگـي  تنها مواردي هستند كه زنان غيـر اشـراف دوره زنـد را     اثرپانزده 

هاي بصري زنان غير اشراف در دوره  پژوهش در پاسخ به چيستي ويژگي كنند. بازنمايي مي
دهنده حاكميت يك نظـام دوگانـه    تحليل آثار نشانگويد:  هاي برآمده از آن مي و دلالتزند 
و آراسـتگي بـراي توليـد     ، اجزاي چهره متناسبرخ هايي مانند جواني، چهره سه دال؛ است

هـايي چـون كهنسـالي، چهـره      در مقابـل، دال  اند؛ به كار رفته» جايگاه اجتماعي بالا«مدلولِ 
را تثبيـت  » جايگـاه فرودسـت  «پوشـش سـاده، معنـاي     ، اجزاي چهره اغراق شـده و رخ نيم

» گر مل دلالتع«ب ساده از واقعيت اجتماعي نيست، بلكه يك ، يك بازتانديين فرا. ااند كرده
مسـئله  . از طبقه و جنسيت نقش دارد مخاطبدهي به درك  است كه به طور فعال در شكل

مهم در تفسير اين قراردادهاي بصري، توجه به روابط قـدرت و ايـدئولوژي اسـت كـه در     
و  يـي آرا (كتـاب  تصـاوير بنا به نوع ر كه اصلي اين آثا انبازنمايي نهفته است. مخاطب نديفرا

شده  اشراف و ثروتمندان را شامل مي زياد احتمال ها) به هاي نصب شده بر ديوار كاخ نقاشي
ند. ا كننده ايدئولوژي حاكم بر آنها نيز بوده كننده اين تصاوير، بلكه تعيين تنها مصرف است؛ نه

استه و پيريِ فرسوده، محصول مستقيم تقابل ميان جوانيِ آر توان اظهار داشت كه مي نابراينب
ايدئولوژي طبقاتي حاكم بر هنر درباري است كه ارزش زن را با معيارهاي زيبايي و جواني 

ايـن بـدان   د. كن ـ مـي » سـازي  طبيعي«زند و فرودستي مالي را با فرسودگي جسمي  پيوند مي
بينـي و   ه جهانمعناست كه بازنمايي زنان غير اشراف، تحت حاكميت رمزگاني بوده است ك
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اين مطالعه، با فراتر رفـتن از توصـيف   . كرده است سليقه طبقه حاكم را بازتوليد و تثبيت مي
طـور   ها بـه  گرايانه، نشان داد كه چگونه اين نقاشي كارگيري رويكرد برساخت صرف و با به
ذشـته  اي بـه گ  اين آثار هنري صرفاً پنجـره د. كردن مراتب اجتماعي را منتقل مي فعال سلسله

هويـت اجتمـاعي را در زمـان خـود     نيستند، بلكه متوني پيچيده و ايدئولوژيك هستند كـه  
  .دادند مي  شكل

كاررفته  اين كدها و قراردادهاي بصري كه در دوره زند براي بازنمايي زنان غير اشراف به
ن طور كه اشاره شد، هنر اي است. همان يبررس تر نيز قابل است، در يك بستر تاريخي بزرگ

 كـه  يشود؛ درحال هاي تصويري صفوي و قاجار محسوب مي دوره حلقه واسطي ميان سنت
آرايي در دوره صفوي اغلب بر بازنمايي آرماني از زندگي درباري متمركـز بـود و    هنر كتاب

اي  هاي حاشـيه  اي به شخصيت پرداخت، در دوره زند توجه فزاينده كمتر به طبقات عامه مي
تر از  هاي متنوع يابد. اين رويكرد، زمينه را براي بازنمايي ها بروز مي يو غير درباري در نقاش

، تحليل تطبيقي دقيقِ قراردادهاي بصريِ حاكم بر حال نيزنان در دورة قاجار فراهم آورد. باا
ها و تحولات آن، خـود موضـوع    بازنمايي زنان غير اشراف در اين سه دوره و بررسي ريشه

عنـوان   توانـد بـه   است كه از محدوده اين مقاله خارج بوده و ميپژوهشي مستقل و گسترده 
مسيري براي تحقيقات آتي موردتوجه قرار گيرد. در ميان آثار تصويري دوره زند بـرخلاف  
دوره تاريخي پس از آن، كمتر اثري از زنان در موضوعات مذهبي مانند تصـاوير عـزاداري   

توانـد   صـويري مـذهبي دوره زنـد نيـز مـي     شود. بررسي نقش زنان در آثار ت محرم ديده مي
تر ساختن تاريخ اجتماعي زنـان در ايـن دوره    هاي آينده جهت غني موضوعي براي پژوهش

هاي آينـده، تـأثير عـواملي چـون شـغل يـا منطقـه         شود پژوهش باشد؛ همچنين پيشنهاد مي
  بازنمايي زنان در اين دوره بررسي كنند. نحوه جغرافيايي را بر

  
  ها نوشت پي

 

 ابوتراب، پسر ميرزا مرتضي صدرالصدور، نوه شاه سلطان حسين صفوي از سمت مادر (رجبي . ميرزا1
1389: 39.( 

اصطلاحي است براي توصيف الگوبرداري ناقص از نقاشي اروپايي توسط برخي از نگارگران قديم «. 2
نمـايي و ژرفنمـايي، و گـاه حتـي از      ايراني و هندي. اينان، به طور سـطحي، از شـگردهاي برجسـته   

  ).371: 1395(پاكباز » كردند هاي اروپايي تقليد مي موضوعها و نقشمايه
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خان زند تا آغاز زمـان سـلطنت    نگار ايراني، فعال در زمان سلطنت كريم ادق نقاش و قلمدانمحمدص. 3
آقـا  «، ذيل مدخل 1395 پاكباز(شود  ديده مي »الوعد يا صادق«. آثار او با امضاي بود فتحعليشاه قاجار

   ).521- 520، »صادق
يـا   1215و مرگ حـدود   1150لاً ه.ق، تولد احتما 1210تا  1172هاي  دوره زند، فعال در سال . نقاش4

  ).817- 816: 1369زاده تبريزي  ه.ق (كريم 1220
  پوشاند. مثلثي شكل بر سر آستين كه پشت دست را مي . بخشي5
  .315و  314: 1369؛ غفاري كاشاني 256و  255:  1344؛ نوائي 419- 416: 1348: آصف . رك6
) و به روايت ديگـر صـد   346: 2536ه (گلستانه خان كه پس از مرگ او، به روايتي سه ما كريم . برادر7

 ).205: 1378روز حكومت كرد (شعباني 
  

  نامه كتاب
  ، اروميه: انزلي.پشت پرده هاي حرمسرا)، 1357آزاد، حسن (

  ، ترجمه يعقوب آژند، تهران: مولي.هنر صفوي، زند، قاجار)، 1390اسكارچيا، جيان روبرتو (
  ، تصحيح و تحشيه محمد مشيري، طهران: تابان.رستم التواريخ)، 1352آصف، محمدهاشم (

 ـ شبنم حـاتم  راد، بيتا و بابايي ، »تـا پايـان دوره پهلـوي    7زن و تحـولات سياسـي از قـرن    «)، 1389( ورپ
  .53- 37، صص 6، دوره دوم، شماره شناسي فرهنگي زن (زن و فرهنگ) روان

  ، تهران: فرهنگ معاصر.»آقا صادق«، چاپ هفتم، ذيل مدخل المعارف هنر دايره)، 1395پاكباز، رويين (
  ، تهران: زرين و سيمين.رباز تا امروزنقاشي ايران از دي)، 1393پاكباز، رويين (
، ترجمه علي محمـد سـاكي،   1779- 1747كريم خان زندتاريخ ايران بين سالهاي )، 1403پري، جان.ر (

  تهران: نشر نو.
 ينـامتن يخـوانش ب  قي ـزن در دوره زنـد از طر  ريتصو يواكاو«)، 1404باشي، الهه و تكرار، عاطفه ( پنجه

 :Doi، مقالات آماده انتشـار.  جلوه هنر، »رازيتنان ش هفت هيدر تك» صنعان و دختر ترسا خيش« ينقاش
10.22051/jjh.2025.48962.2263  

شناختي مجلس نقاشي شيخ صنعان و دختر ترسا  تحليل سبك«)، 1403باشي، الهه و تكرار، عاطفه ( پنجه
- 138، صص 27 دوره يازدهم، شمارههنر اسلامي،  نگارينه، »زتنان شيرا در تالار مسقف تكيه هفت

110.  
، تهـران:  تاريخ هيچكس (بررسي جايگاه زن ايراني در عصر افشـاريه و زنـد)  )، 1385حجازي، بنفشه (
  قصيده سرا.
  ، تهران: دفتر مطالعات ديني هنر (مديريت پژوهش).زن در دوره قاجار)، 1375دلريش، بشري (

  وشي، تهران: قصه پرداز. همايون فره ، ترجمه و نگارشسفرنامه مادام ديولافوا)، 1377ديولافوا، ژن (
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  ، تهران: كتاب آمه.كريم خان زند و زمان او)،  1389رجبي، پرويز (
بررسي پوشاك دوره زنديـه بـر   «)، 1394زاهد زاهداني، سيد سعيد؛ عبداالله نجفي اصل و حيدر اميري (

  .137- 151، 28، شماره 14، دوره مجله مطالعات ايراني، »اساس طبقات اجتماعي آن دوره
، تهـران:  اجتماعي ايـران در دوره هـاي افشـاريه و زنـد    - تاريخ تحولات سياسي)، 1378شعباني، رضا (

  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
 يهاي تحليل محتواي نشريه پيك سعادت نسوان؛ بايسته«)، 1396شفيعي، سميه سادات و مژگان فراهاني (

، دوره  ي انجمن ايراني تاريخ مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهشنامه، »يتانه دوره پهلوزنان در آس يبرا
   .1- 27، 32، شماره 8

  تهران: انتشارات زرين.  گلشن مراد (تاريخ زند)،)، 1369غفاري كاشاني، ابوالحسن (
  ، تهران: هيرمند.هشت هزار سال تاريخ پوشاك اقوام ايراني)، 1392غيبي، مهرآسا (

، ترجمـه  ميلادي 1786- 1787مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سال هاي )، 1358لين، ويليام (فرانك
  محسن جاويدان، تهران: مركز ايراني تحقيقات تاريخي.

  ، تهران: نشر قطره.كارنماي زنان كاراي ايران (از ديروز تا امروز))، 1381زاد، پوران ( فرخ
ارنامه زنان مشهور ايران در علـم، ادب، سياسـت، مـذهب،    ك)، 1352قويمي، فخري (خشايار وزيري) (

  . تهران: وزارت آموزش و پرورش.هنر، تعليم و تربيت از قبل از اسلام تا عصر حاضر
، جلد اول، تصـحيح و تحشـيه منصـور رسـتگار     فارسنامه ناصري)، 1378حسيني فسائي، ميرزا حسن (
  فسائي، تهران: اميركبير. 

احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي مشاهير نگـارگر هنـد و   )، 1369علي (زاده تبريزي، محمد كريم
  . جلد دوم. لندن: انتشارات مستوفي.عثماني

، تهران: موسسه چاپ و انتشـارات دانشـگاه   التواريخ مجمل)، 2536گلستانه، ابوالحسن بن محمد امين (
  تهران.

  شارات كتابخانه ابن سينا.، تهران: انتكريم خان زند)، 1344نوائي، عبدالحسين (
  ، تهران: خجسته.تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت)، 1396االله ( نوذري، عزت

  ، ترجمه پرويز رجبي، تهران: انتشارات ايرانشناسي.سفرنامه كارستن نيبور)، 1390نيبور، كارستن (
مـه ابوالقاسـم سـري، تهـران:     ، ترجسفرنامه اسكات وارينگ در ايـران )، 1400وارينگ، ادوارد اسكات (

  اساطير.
  ، تهران: معين.تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند). 1368ورهرام، غلامرضا (
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